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) هشتم 0731متوفي تيرماه ،الله سيدعبدالحسين طيب تيآ  نوشته ،قرآناطيب البيان في تفسيرال

 برخي اخبار، مؤلف نظر از چند هر. به زبان فارسي است تفسيري شيعي و( ق0100محرم 
وي معلوم  از نظرنيز کام اح غير در حجيت اخبار آحاد باشد و... نميمفيد يقين  ،تفسيري

السلام به  عليهم معصومان ةائم روايات وارده از تفسير اين  جاي جاي حال در اين  با؛ نيست
مربوط  هاي شأن نزول و قصه، اتيآ ذيل بعضي ،و مفسر خورد  ميگسترده به چشم  اي گونه

ات ظاهرالدلاله که يآ  وي در تفسير. ندک مياز بيان روايات نامعتبر پرهيز  ذکر و را  به آن
براي  ات غيرظاهر الدلاله ويآ بيان در و کند مياکتفا  به همان ظاهرند، شامل نصوص و ظواهر

 برد و  مياز بيانات خاندان نبوت و عصمت و طهارت بهره  قرآنات يآ دستيابي به باطن
عي معتبر منب ن راامعصوم روايات وارده ازکند،  ميابتداي کتاب تفسيري خود ذکر  چنانچه در

 بيان معناي واژگان يا ظاهرآيه هستند در از رواياتي که موافق با قرارداده و براي  تفسيرخود
روايات تفسيري کند.  مي استناد   ميبخصوص طرح مباحث کلا و تفسير در نيز آيه و بيان مراد

ني حمل بر معناي باط، هيآ مفهوم شامل مصاديقي از ايشان نظر آيه از متعارض با ظاهرأ
 بيشتر موارد ست که درا اين همه معتقد با .ندهسته يآ تبيين تخصيص و، تقييد، ()تأويل

و به روايات تفسيري به عنوان رافع  استه يآ روايات تفسيري  ناظر به مصاديقي از مفهوم
و در مجموع آنچه از بررسي کتاب اطيب البيان به  نمايد ميمبين متشابهات استناد  ابهام و
ن روايي محض محسوب ادر زمرة مفسر توان مينست که مرحوم طيب را ا اين د آي ميدست 

                                                 
                                                                          دانش آموخته دانشگاه آزاد واحد تهران شمالnafiseh1349@yahoo.com 
  آزاد واحد تهران شمالدانشگاه  عضو هيئت علمی                                                                   hr.mostafid@yahoo.com 

   
 



  69و سوم ، زمستان  ، سال هفدهم، شمارة پنجاهآينة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

روايات  رويکردهاي خاص وي نسبت به روايات تفسيري و روايات و با برخورد مفسر. نمود
 . استمقاله  اين  بررسي در بحث و موضوع مورد   ميکلا

 ، ومـمعص، ر احکامـت اخبار در غيـحجي، فسيريات تـرواي، ب البيانـاطي 
 . کلام، معناي باطني، مصاديق                 

 
  مقدمه

 از نوان منبعي مهم درتبيين کتاب خداع هالسلام ب ن عليهمابه سخن معصوم بديهي است استناد
استناد  امبربه سخنان پي قرآنکه صحابه نيز در تفسير  اي مطرح بوده به گونه قرآنابتداي نزول 

چرا که  اند را از منابع تفسير دانسته( )عمعصومانفرمايشات ( همچنين اصحاب ائمه)ع، نمودند  مي

ت الله عبدالحسين يآ. هستند قرآنآشنايان اصلي به مراد خداوند و معلمان اصلي ( و ائمه)ع پيامبر
 و. شمارد  ميخود برخاندان نبوت را منبع تفسير روايات وطيب در ابتداي نگارش خود احاديث 

 خورد  ميدر ابعاد مختلف به چشم  گسترده وطور به ايشان  که در تفسير  ميراي اثبات مباحث کلاب
آل عمران )هُوَ الَّذيِ  3 ةآي وي برگرفته از. برد  مينيز بهره  معصوماندلايل عقلي از نظر  بر افزون

وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ  ...هُنَّ أُمُّ الْکتِابِ وَ أخَُرُ مُتَشابهِاتٌمحُْکَماتٌ  اتٌاي أَنْزَلَ عَليَْكَ الکْتِابَ مِنهُْ

، دارد ميرا بر دو دسته محکمات و متشابهات بيان  قرآنات يآ تقسيم بندي(   الرَّاسخُِونَ فِي الْعِلمِْ
ضميمه  و بدون ضم ه تاب معانى متعدد داشته باشدک داند ميرا  متشابه  اي آيه مرحوم طيب

آيه  در حالي که  مقصود از( 41/اعراف ) عَلَى الْعَرْشِ  ثمَُّ اسْتَوى  مقصود آن معلوم نگردد مثل
 مانند لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخرََ استروشن ( ضميمه )پيوستن پيوستى محکم بدون ضم

 کند ميمتشابه به آن بازگشت ويل متشابه عبارت از مرجع و ضميمه است که أو ت( 602/الشعراء )
يا خبر قطعى از  محکم آيه مرجع عبارت از اين  و شود ميآن معلوم  ةوسيل هو معناى مقصود ب
زيرا علم به  ،ندهست قرآنن اللَّه عليهم اجمعين است که مبي اطهار صلوات ةرسول اکرم و ائم

غمبر صلّى اللَّه عليه و آله و ن در علم يعنى پيابه خدا و راسخ مزبور مختص آيه طبق قرآنتأويل 
ظاهرى و باطنى  ةداراى دو جنب قرآنات يآ به عقيدة طيب از جهت ديگر .سلمّ و ائمه هدى است

اتى که دلالت لفظ در آنها بر مراد و يآ نصوص: يعنى .بر دو نوع است: الف قرآنکه ظاهر  است
وارده  از آياتبسيارى  مانند رود نميى که خلاف آن احتمال طور بهمقصود قطعى و يقينى است 

، تکه لفظ بر حسب قواعد عربي آياتى ظواهر: يعنى .ب. هااين  درتوحيد و معاد جسمانى و غير

مختص مجتهد  اين  دلالتش بر مقصود روشن و هويدا باشد ولى خلاف آن هم احتمال برود و
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که از  اي معانى پوشيده يعنى قرآنباطن  و اما .عمل کند قرآند به ظواهر توان مين است و غير او
از خصايص خاندان نبوت و عصمت و  قرآن  اتيآ و علم به باطن .شود مياستفاده  قرآنمضامين 

يب کسانى که به عقيدة ط .منبع نيست اين  آنان راهى براى استفاده از ةوسيل هطهارت است و جز ب

مشرب خود تفسير و تأويل را به ذوق و  قرآنات يآات و روايات غير معتبربه استحسانات و حدسي
 ةات بدون استفاده از علوم ائميآ باطنو تفسير کردن  .اعتمادى به قول آنها نيست کنند مي

چون از احاديث  قرآنوي  در تفسير . ( 66و 60 ، ص0ج ، 0731 ،)طيب  اطهارتفسير به رأي است
از آنجا که که  يت استفاده نموده وت احدو بيانات خاندان نبوت و معادن علم و حکمت حضر

اطيب البيان »کتاب را  اين ، داند مي قرآنترين بيانات در تفسير  را  بهترين و پاکيزه ايشان   بيانات

جايگاه حديث در  وياياين وجه تسميه گ و ( 7، ص0ج ،مقدمه همان،ناميده )« قرآنفى تفسير ال
  .استتفسير اطيب البيان 

 
                                                                         اطيب البيانمعرفی تفسير 

مرحوم . گيرد  ميرا در بر  قرآنات يآ ةتفسيري است  معاصر که هم قرآناطيب البيان في تفسير ال

متولد ( 061، ص1ج ، )نصيري رسد مي( طيب که نسب وي به چهل واسطه به امير المؤمنين)ع
( ق 0100) هشتم محرم  0731ز سادات اصفهان و متوفي تيرماه ا ،(جا همان)( )ق0701هفتم محرم

 ،4ج ، دقيق )عقيقي بخشايشي متقن و در يك نگاه کلي تفسيري است ساده و اطيب البيان. است
مفسر به  و ( 223ص، اينجا وآنجا به مباحث سودمند گوناگون پرداخته )خرمشاهي که(  0111ص

مربوط به آن  هاي ات شأن نزول و قصهيآ  ذيل بعضي .نمايد ميمباحث لغوي و نکات ادبي توجه 
که بيشتر جنبة  پردازد ميبه توضيحاتي  آيه بيان مفهوم ضمن تفسير و، همچنين کند ميرا ذکر 

 مطرح هدايتي -تربيتي دارد وگاه توضيحات مبسوطي راجع به يك موضوع اخلاقي هدايتي و

ذيل    ميمباحث کلا  طرح خورد  مي چشم به اتکر به تفسير اين  در که ديگري موارد از. ندک مي
از طريق  استفاده و متکلماني مطالب از روش رخبيان ب براي فهم بهتر در مفسر. است آيات تفسير

شيوه تلاش دارد در  اين  به عبارتي مفسر در، ندک ميي را بيان هاي هژکلام مفهوم موضوعات يا وا
مخالفان  ةخود يا نقد و ابطال عقيد ةبه اثبات عقيد دآي ميآيات پيش  هر مناسبتي که ضمن تفسير

مند  مهم از بيانات ائمه عليهم السلام بهره اين  در دستيابي به و(  677ص، علوي مهر)خود بپردازد

  .شود مي
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که ظاهر الدلاله  آياتي  بيانو در  کند ميظاهر الدلاله به همان ظاهر اکتفا  آيات  تفسيرمؤلف در    
که ظاهر الدلاله نبوده و براي  با آياتي مواجههو در  کند ميبر معتبري يافته آن را ذکر نبوده اگر خ

عقيده است که بايد در بيان آنها توقف کرد  اين  فهمش دليل ومدرک معتبر دردست نيست بر

  .وعلمش را به خداوند ارجاع داد
 منابع مورد استفاده در تفسير اطيب البيان جهت أخذ روايات:

 ابع روايیمن .1

 منابع روايي موردکند.  مياز منابع معتبر شيعي استخراج  بيشترين احاديث را اطيب البيانمفسر  
 ند از:ا به ترتيب کثرت نقل ازآنها عبارت قرآناول  ةوي درپنج سور ةاستفاد

 ( منابع روايی شيعی) بر اساس کثرت نقل از آنها. 1. 1

 ةـسفينو همچنين از  بحارالانوارهشتاد روايت از  بالغ بر، کافيطيب حدود دويست روايت از
بيش از ، لآلي الاخباربيش از شصت  روايت از ، نگاشته شده است بحارالانوار که پيرامون البحار

حدود ده روايت از ، من لا يحضره الفقيهحدود دوازده روايت از ،   ميتفسير قبيست روايت از 

 ةـکفاياز کتب حديثي ديگر مانند  ه وبه مقادير کمترنقل نمود نهج البلاغهنه روايت ، تهذيب
 . برد  ميبهره  ....و عيون و صحيفة سجاديه، امالي، وافي، دينالموح

 منابع روايی اهل سنت . 2. 1

از آنها بيشتر در جهت   رسد ميبرد البته به نظر   ميمفسر از روايات و کتب اهل سنت نيز بهره 
اند که اصحاب  ت گفتهى از اهل سنرخچنانچه ب ،ندک مياده اثبات کذب ادعاي خودشان  استف

اند که فرمود  ادعا خبرى به آن حضرت نسبت داده اين  همه عدول بوده و طبق( پيغمبر)ص

 کنند ميحال آنکه خود رواياتي از آن حضرت نقل  «اصحابى  کالنجوم  بايهّم اقتديتم اهتديتم»
 به عنوان نمونه : .ادّعاست اين  که نقيض

 که فرمود: من آذي عليّاً فقد آذانى کند ميروايت نقل ( از مسند احمد بن حنبل از پيغمبر )ص -

مسلّم است که بسيارى ازصحابه نسبت  يهوديّا او نصرانيّا  و ةـا الناس من آذا عليّا بعث يوم القيمآيه

 نجومند؟ گفت عدول و مانند توان مياين وصف چگونه  با و ت وآزار نمودنداذي( به على)ع
  .( 712، ص0 ج ،)طيب

اين مضمون که اذيت  صحيح بخاري و صحيح مسلم و صحيح ترمذي احاديثي با همچنين از -
اين اخبار به ضميمة حديثى  و( 713، ص0ج همان، ) است آورده( اذيت پيغمبر)ص( فاطمه)س

جهت  در همگي؛ عايشه آمده از بخارى به نقل از توسط ابوبکر( که در باب اذيت فاطمه)س
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ه البته خاص ه ون عامااکمال به نقل از مفسر ةآي ذيل در نيز و استت دعاي اهل سنااثبات کذب 
                                               .(692، ص1ج همان،  )است( ولايت علي)ع، اتمام نعمت از که مرادکند ميبيان 

  (منابع غير روايی )به ترتيب کثرت نقل از آنها .2

بيش ازيکصدوسي  مرحوم نراقي وجامع السعادات  روايت از دويست وهشتاد مرحوم طيب بالغ بر

، برهان روايت از بالغ برنود، مجمع البحرينسي روايت از و حدود يکصد، مجمع البيانروايت از 
، نمايد مينقل  آلاءالرحمن چهل روايت از بالغ بر وتفسير عياشي بيش از شصت روايت از 

 . پردازد ميبه نقل رواياتي  مکاسب و فرائد وتبيان ، کشف الغطاء، صافي از همچنين
 

 سند و راويان احاديث ةميزان توجه به سلسل

از کافى از « الْمَغضُْوبِ عَلَيهِْمْ»آورد: در تفسير   ميراوي  مؤلف در اکثر موارد روايات را با ذکر
به نقل روايت  ايشان  از معتبر قمى به سند سيرتف به نقل از يا و( معاويه بن وهب از امام صادق)ع

  .(061، ص0ج ،0731، طيب)پردازد مي
تفسير برهان از ابن  از بقره ةسور69 ةآي در ذيل تفسير :کند ميگاه سلسله سند آن را هم بيان    

   همان، روايتي نقل نموده)( از اميرالمؤمنين)ع( حضرت عسکرى)ع بابويه به سند متصل از

به نقل حديثي  بقره 013 ةآي : در ذيلکند ميموارد محدودي فقط روايت را ذکر  در و( 190ص
  .( 710، ص6ج همان، ) پردازد مين نقل شده ااکثر مفسر از مجمع  که در

 
 اطيب البيانبار روايات در تفسير معيار اعت

احکام  و غير فقه در را آحاد ازآن دسته دانشمنداني است که حجيت اخبار اطيب البيانمؤلف 
اين  ى اگر خبر معتبرى درحت: »گويد مييات ذيل حروف مقطعه روا وي در مورد؛ قبول ندارد

گونه موارد که مربوط  اين  ادله حجيّت اخبار هم شمولش در مورد بيابيم چون مفيديقين نيست و

ى أر هبهرچه هرکه بگويد تفسير  و دکرآن اتکاء   هب توان مين؛ باشد ميناحکام نيست معلوم  هب
مؤلف به نقل روايات تفسيري با ، همه اين  با( 064، ص0ج همان،)«ان اصاب اخطأ»و  خواهد بود

 رغم بهوي  بتوان گفت: شايد .اهتمام داشته، خواهد شد پرداخته هاي خاصي که  به آنها ملاک
 را ات ديگررواي، روايات فقهي بر افزونبه دلايلي ، داند نميدر تفسير حجت  را که اخبار آحاداين 

 از جمله: کند مينقل  نيز

طور که به دفعات در جاي جاي تفسيرش اشاره کرده ـ  از آنجا که محتواي روايات را ـ همان .0
که اخبار آحاد تفسيري را اين  رغم به ؛آيه نه معناي انحصاري داند مي آيه مصداقي از مصاديق
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از آنها کمك  آيه در فهم، آيه اديقتا به عنوان ذکر مص کند ميآنها را نقل  داند نميحجت 
 . بگيرد

روايتي  رد برهان در مثل استناد به روايتي از. مباحث کلامي درويژه  هب تقويت قول مختارخود .6

چنانکه در ادامه خواهد . اند ازدواج کرده يکديگر فرزندان حضرت آدم باکند،  ميکه بيان 
 . آمد

 . کمك به فهم معناي واژه .7
 . يل سوربيان فضا .1
 . امور اخلاقي .4

و نيز اعتبار  اتوجه به محتو هستند،که روايات به عنوان يك منبع تفسيري مطرح اين  توجه بهبا 
شده )از ما  چنانچه در حديثي از معصوم وارددارد.  اي اهميت ويژه سندي روايات تفسيري 

 و قرآندر موافقت با  چرا که ما چون سخن بگوييم ،باشد نپذيريد قرآنسخني را که برخلاف 
گوييم همانا سخن آخرين   مياش حديث   ميخداوند و رسول گرا سنت سخن خواهيم گفت ما از

 اين  ما مانند کلام اولين ماست وکلام اولين ما مؤيد کلام آخرين ماست پس اگرکسي آمد جز

طيب  .(110و 191و  119ص  ،6ج  .)کشي( بر شما روايت کرد سخنش را به خودش بازگردانيد
سلسله  وي درپالايش روايات علاوه بر توجه به راويان و. موضوع عنايت و توجه دارد اين  نيز به

سندي و محتوايي چنين  راستاي نقد وي در. نمايد ميتوجه  به متن روايت نيز، سند ناقلان حديث
 : کند ميعمل 

 مقطّعه که آنهارا مفيد يقين  حروف ةدر بار به اخباري که مفيد يقين نيست مثل اخبار کاعدم ات. 0

                         .(064، ص0ج ،0731، ) طيبداند نمي    
 قرآن  نص راويان اهل سنت که مفادآن برخلاف ضرورت مذهب شيعه و روايات مروي از رد .6

 خدا روايت وارده از ابن سنان درباب تفويض امر نساء 014 ةآي ذيل در. متواتر باشد خبر و
  .( 096، ص1جهمان، )پذيرد نمي ائمه را و يامبربه پ

  اخبار، ( هاي ضعيف همچون تفسير منسوب به امام حسن عسگري)ع پرهيز از بيان اخبار کتاب .7
 . ( 62، ص0ج همان،  ضرورت مذهب ) مجعول غلات يا خلاف اجماع و    
چنانچه روايت  معصوم:عدم پذيرش روايات منتهي به غير و حيث سند بررسي اعتبار حديث از .1

نازل ( است که بر پيامبر)ص آيه آخرين بقره 610 ةآي کهاين  منقول از ابن عباس را مبني بر
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،  7 ج همان،)داند نميسندش هم ازطرق شيعه نيست معتبر شده چون منتهى به معصوم نيست و
     .(31 ص

خوردن آن نهى  که آدم ازبيان تفسير شجره  در رايج: تورات از مأخوذ عدم توجه به اخبار. 4

 نموده از ج اخذيتورات را از است و شر و شده بود کلام کلبى راکه قائل به شجره علم خير
   .( 403 ، ص0 جهمان، )داند ميف است مخدوش اين نظرکه قصه تورات محر

 حقيقت ملائکه مرحوم سبزوارى از ةدربار بقره 71ةآي مدرک معتبر: در فاقد اخبار رد .2
دليل معلوم نبودن مدرک حديث به آن اعتنا  هکه طيب ب  روايتي نقل کرده (مؤمنين)عاميرال

  .(411همان، ص) کند مين

 به خبرسعدبن عبداللَّه از  بيان معني بِماأَراکَ اللَّهُ در عقل منافات داشته باشد: روايتي که با رد .3
چون  کند مين ستنادا؛ حکم مختلف بيان فرمود چهار، يك مورد که در( حضرت صادق )ع

، احکام آن هم بدون ذکر، يك مورد بيان چهار حکم مختلف را در، جداي از ضعف سند
   (.622، ص1نظيرآن در ج و 096، ص1 جهمان، )داند ميخلاف عقل 

 ماروت ذيل قصه هاروت و متواتر:خبر منقول در و معتبر و روايات آيات با متناقضرد اخبار  .1

 رد را استزناي آن دو ملك  و شرب خمر ارتکاب قتل نفس و که دال بر بقره016ةآي
الهى  مطيع اوامر است ملائکه معصوم و معتقد معتبر اخبار ات ويآ  طبق زيرا کند مي

    .(063ص  ،6 جهمان، )هستند
رواياتي از حضرتين باقرين در  مائده 4 ةآي روايت معتبر : ذيل روايت ضعيف به استناد رد .9

ديگر نقل شده که علاوه بر ضعف سند با روايت معتبر ديگري که  ةآي به آيه رابطه با نسخ

اين  را بر مفسر منافات داشته و کند ميانکار  مائده ةسور در وجود هر گونه نسخ را
در  مائده 63 ةآي همچنين ذيل ( 714 ، ص1 ج همان،)روايات اعتنا نکند اين  که بهدارد مي

است م رواياتي را که مبني بر تزويج خواهر و برادر تفسير چگونگي تزويج فرزندان آد
که حضرت تزويج کند مي استناد( امام صادق)ع در انکار آنها به روايت وارده از و پذيرد نمي

  .( 710، ص 1 ج همان،)شمارند  مين جايز را برادر و خواهر
 

 بر حسب کاربرداطيب البيان انواع روايات در تفسير 

 ازجمله: خورند  ميباکاربردهاي مختلف به چشم  اطيب البيان يراحاديث درجاي جاي تفس
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 در بيان فضائل سور. 1

    روايت کرده که فرمود :من لم يبرئه الحمد لم يبرئه ( حمد از حضرت باقر)ع ةدر فضيلت سور

   .( 11، ص0 ج همان، )«(حمد شفا ندهد چيزى او را شفا نخواهد داد ة)کسى را که سور شيئى
 مت بعضی امور يان فضيلت يا مذدر ب. 2

همان، ) اهميت نماز در فضيلت و(  39، ص6 جهمان، )در وجوب و فضيلت احترام به والدين
( 091ص همان،)اهل بيت  و( حضرت رسول)ص سلام بر فضيلت زيارت و و در( 041ص

، 0 جهمان، در فضيلت صله رحم) و(  11ص ،6 جهمان، )ت اعانت بر ظالمهمچنين در مذم

 کند.  ميدست به روايات معتبر استناد  اين  و مواردي از( 112ص
 در دستيابی به احکام فقهی. 3

 تام به روايت ابى بصير اي  احسان به و اهميت بقره 17 ةدرآي"واليتامي"چنانچه در ذيل آعبارت 
ر ما سَاي اَصلحََكَ اللَّهُ ما»عرض کردم ( استناد کرده که گفت خدمت ابى جعفر)ع «370/سفينه »

روايت چنين نتيجه  اين  از و «يدخل به العبد النّار قال منَ اکل منِ مالِ اليتيم درهماًونَحنُ اليتَيم
موجب دخول  گرفته  که خوردن سهم امام بلکه سهم سادات در حکم خوردن مال يتيم و

 .( 16،ص6 جهمان، )درآتش است
   میدر مباحث کلا .4

 يا نقد خود ةبه اثبات عقيد   ميبا مطرح کردن مباحث کلا تآيا  تفسيرذيل  چنانچه ذکرشد مفسر
گفت پس از  توان ميتا جايي که ( 677ص، مهر علوي)پردازد ميمخالفان خود  ةابطال عقيد و

وي تأليف ديگر . يابد  مياختصاص    ميروايات تفسيري بيشترين کاربرد روايات به مباحث کلا
خود    ميخصوص کلا هل مباحث تفسيري و بمکم را( کلم الطيبخويش درکلام اسلامي)

که دهد ميتفسير بسياري از مباحث مبسوط را به آن کتاب ارجاع  اين  شناسد و در جاي جاي  مي
  .شود ميي از آنها اشاره هاي به نمونه

معناي لغوي عذاب را ( )ولهم عذاب عظيم  بقره 3 ةآي در ذيل: اثبات خلود معاندين در جهنم*. 

و است قيامت از ضروريات دين اسلام  که عذاب در اين  سپس  با اشاره به رده وبيان ک مفصل
 قرآندر  آيه بر طبق آن قائم است و متجاوز از صد( اجماع، عقل، اخبار متواتره، اربعه )کتاب ةادل

ات را با ذکر يآ اين  تعدادي از ؛خصوصيات آن نازل شده عذاب آخرت و بعضي از ةدربار
اينان  ...« )  أُولئِكَ أَصحْابُ النَّارِ همُْ فيِها خالِدُونَ ...»يونس  61 ةآي ده مانندترجمه تشريح نمو

در حالي است که  اين . آورده است سپس شواهدي از اخبار و( ندا ياران آتش و در آن جاودان

روح و  مجمع البيانمثل ؛ اند عبارت بسنده کرده اين  برخي تفاسير ديگر فقط به  معناي لغوي
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اميرالمؤمنين در  ةباب به بخشي از خطب اين  وي در.از تفاسير معاصر تفسير نمونهاز قدماء و  الجنان
، پوست نازک صبر برآتش نيست اين  بدانيد که براي  فرمايد:  ميکه  کند مياشاره  نهج البلاغه

ا انتهاي ت ...و داي زيرا شما خودتان را در مصائب دنيا تجربه کرده پس بر خودتان رحم کنيد

فرمايد : اهل جهنم در آتش   ميکه ( يا خبري از امام باقر )ع( 691، ص0ج ،0731، طيب)حديث
و اگر  ...رسد مياز شدت آنچه از الم عذاب الهي  به آنان  کنند ميمانند سگان و گرگان  فرياد 

رابطه  اين  مفسر در .(349ص ،0726 همو،)دعا کنند مستجاب نشوند و پاياني براي عذابشان نيست
که درهاي اين  مبني بر( منسوب به حضرت علي )ع اي به خطبه نمايد ميخود را مستند   ميبحث کلا

بر آنان هرگز داخل نشود    ميدوزخ بر اهل آتش بسته شود و براي هميشه بر آنان باز نگردد و نسي

، 0ج ، 0731 ،هموعذاب هميشه سخت و هميشه تازه است )، از آنان هرگز برطرف نگردد   ميو غ
 عمل عبد و ةاصل که عذاب لازم اين  آنگاه با اشاره به .دست اين  و اخبار ديگري از(  132ص

براي روشن شدن مطلب  و پردازد ميتکيه بر عقل   مترتب بر سوء اختيار اوست به اثبات عذاب با
مهلك و  معاقلى دو ظرف از شراب يکى س شخصکه اگر در مقابل پردازد ميمثال  اين  به ذکر

را بوى گوشزد نموده و وى را از  است بنهند و مضار و مفاسد آن سم ديگرى شربت گوارا

خوردن آن نهى کنند و منافع و خواص آن شربت گوارا را نيز براى وى تشريح و او را به 
مهلك را  د شربت گوارا را رها نموده و سمآشاميدن آن ترغيب کنند و آن شخص با اختيار خو

 شود ميسوئي که عايد او  ةو نتيج عمل او و مترتب بر فعل او خواهد بود ةهلاکت لازمبياشامد 
ت قائل به را با طبقات مختلف و مذاهب متشتاجماع مسلمين  مفسر .برخلاف عدل نخواهد بود

وي در ادامه . شمارند چنانچه همگي آن را از اصول دين مي کند ميمعاد و ثواب و عقاب عنوان 

در جواب گروهي که منکر اصل عذاب  و .پردازد مين عذاب وخلود امنکر به رفع شبهات
، خير و شر، و وجود کافر را در مقابل مؤمن به مقتضاي نظام جملى  همچون نور و ظلمت اند  شده

در نظام جملى عالم اگر چه اضداد هست ولى کافر به اختيار  گويد مي ،دانند مينعمت و بلاء لازم 
زي در يطور که خداوند غرا رود و اجباري در کار نيست زيرا همان فسق ميطرف کفر و  هخود ب

عقل را در وجود انسان و انبياء را نيز در  دهد ميامور شهوانى سوق  طرف بهانسان آفريده که او را 
و آن قدر که به صلاح دنيا و آخرت اوست از  کندز انسان را تعديل يخارج قرار داده که تا غرا

يا در ( 693ص همان،)اختيار است ةلازم اين  کند و از غير آن مقدار اجتناب ورزد و آنها استفاده

فعلى لغو و  ضرري خالى از نفع براى خداوند وآن را جواب گروه ديگري که عذاب آخرت را
اى عايد خدا  چون از تعذيب گناهکاران فايده و معتقدند شود ميکه از خدا صادر ندانند مي  قبيح



  69و سوم ، زمستان  ، سال هفدهم، شمارة پنجاهآينة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

نشيند تا از جهت تعذيب  کفر و فسق خلايق بر دامن کبريائيش گردى نمى ةواسط هبنخواهد شد و 
استدلال به عقوبات  اين  : اولاًگويد مي .؛آنان برطرف سازد و از طرفي براى بنده هم نفعى ندارد

به  منقوض است و ثانياً شوند ميوارده بر امم سابقه از مطلق بليات و مصائب بر کسانى که متنبه ن

د پى برد و چه بسيار از افعال الهى که حکمش بر ما توان مينو مصالح افعال الهى هر کسى  حکم
اگر عبد مستحق عقوبت باشد تعذيب او عدل است چون عدل عبارت از  پوشيده است و ثالثاً

در  و( 691-693ص همان،)اى عذاب است حق هر صاحب حقى است و حق چنين بنده ياعطا
خود   ميرابطه بحث کلا اين  در اند ذاب اعتراف نموده و منکر خلود شدهدوم که به ع ةجواب دست
وَ هُوَ بلاءٌ  تطولُ مُدتّه و يدومُ بَقائه ولا يخَفّفُ اَن "به فرازي از دعاي کميل  نمايد ميرا مستند 

ي است که مدت آن ي)و بلاء قيامت بلا"اهلهِ لانّهُ لا يکون الّا عن غضبَك و انتقامك و سخطك  
 يستنکه آن عذاب اين  براي شود مياست و تخفيفي به اهل آن داده ن   ميلاني و بقا در آن دائطو

در قبال گروهي که معتقدند  و. (326، ص0726 همو،)( مگر از روي غضب و انتقام و سخط تو
تى که گذشت خسته و سير مد، مخالفت تعذيب کند ةواسط هترين مردم هرگاه کسى را ب سنگدل

سته و خداوند وجه تمسك ج اين  و بر کنند ميديگران او را ملامت  هر صورت ادامو د شود مي

دنيا تا ابد تعذيب  ةکه بندگان را براى معاصى چند روزدانند مي اين  ا ازعادل و رئوف را مبر
، : قياس تعذيب مردم با تعذيب الهى قياس مع الفارق استگويد ميبا عنايت به علم کلام ؛ نمايد

مردم از شکنجه تشفى دل و يا منافع ديگرى است و وقتى غرضشان حاصل شد سير يا زيرا غرض 
مقدار عذاب  اين  ست که شخص معذب را مستحقا اين  و ملامت ديگران براى شوند ميخسته 

حالات  اين  زيرا او از کند ميولى خداوند براى تشفى يا منافع ديگرى بنده را عذاب ن، دانند مين

اگر بنده مستحق عذاب ابدى باشد  اينبنا بر، او هم به مقدار استحقاق بنده استاست و تعذيب مبر
وي همچنين در جواب گروهي که خلود عذاب . عذابش عين عدل و موافق حکمت خواهد بود

پذيرد قاعدتأ در آخرت نيز   ميو معتقدند خداوند که در دنيا توبه بندگان را  راقبول ندارند
ميرند در حالى که  نساء )توبه نيست براى کسانى که مي 66 ةآي به ؛ پذيرد  ميکفار پشيمان را ةتوب

همان چيزهايى که از آنها نهى شده بودند  طرف به)و اگربرگردند البته  انعام 61  ةآي و( کافرند
رابطه  به نقل روايتي از  اين  در و(  691ص ،0 ج ،0731همو، )نمايد مياستناد ( کنند ميبازگشت 

ست که ا اين  مضمون که همانا خلود اهل آتش در آتش براي اين  با پردازد مي( )ع امام صادق

همو، )بود که اگر در آن جاودان بمانند هميشه معصيت خدا را بنمايند اين  هاي آنان در دنيا نيت
  .(323ص، 0726
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و انواع آن  ناخدعه با مؤمن .مراتب آن خدعه و ةيخادعون الله در بار ةآي ذيل در: معناي خدعه*. 
اشکال که با خداوند علام  اين  صفحه توضيح داده و درجواب 41با ذکر روايات مربوطه حدود 

مخادعه در دين خداست ، مراد از مخادعه با خدا گويد ميخدعه نمود؟ توان ميالغيوب چگونه 

 اين  ةججهت نتي اين  ن نيستند و ازدر حالى که متدي کنند ميحسب گفتار اظهار ديندارى  هکه ب
مخادعه با رسول خدا و خلفا ، ا ممکن است مراد از مخادعه با خداي. شود ميد خودشان يخدعه عا

يا ممکن . نافرمانى اوست، ن از طرف او باشد که اطاعت آنها اطاعت حق و نافرمانى آنهااو منصوب
آنها باطن  هاست مراد از مخادعه صورت مخادعه باشد که بر فرض محال اگر خداوند علم ب

گفتارکه مخادعين اگر معتقد به وجود  اين  طيب در جواب . نداشت مخادعه حقيقت داشت

و او را عالم و آگاه از همه  باشند مي؟و اگر معتقد به وجود او کنند ميخداوند نيستند با که خدعه 
از  مخادعين يا دهرى و طبيعى هستند و غرض گويد مي ؟کنند ميچگونه با او خدعه  دانند ميچيز 

وجود بارى تعالي بوده ولى صاحبان  هيا معتقد باست مخادعه آنان دفع ضرر مسلمين از خودشان 
مخادعه خود را  اين  در، فاسد خود ةعقيد هان نيز باين  اند مذاهب باطله مانند اهل کتاب و مشرکين

دورويي ، نمامي، مفسر در بيان انواع خدعه با اشاره به  تهمت هادام در. دانند ميمأجور و مثاب 

که فرمود:منَ کانَ لهُ ( به عنوان مثال روايتي از رسول خدا )ص. پردازد ميبه ذکر رواياتي  ...و

در قيامت دو زبان از آتش  براي او باشد که دورو )کسيةـوجَهان کان لهُ لسانان منِ نار يوم القيم

  .(702، ص0ج، 0731همو،  )(باشد

 آيه در مذکور ةدرجواب اشکال به معامل، بقره 02ة آي مفسر ذيل: ضلالت معناي اشتراء*. 
 باشد بهاء واجد بايد مبني براين که شخص خريدار( اند به بهاى هدايت خريده ن ضلالت راا)منافق

اند که  ن در هيچ زمانى واجد هدايت نبودهادر صورتى که منافق، ن را بدهد و جنس را بگيردآ تا
هدايت را همان ارائه طريق معرفي    ميا طرح مباحث کلاآن را بدهند و ضلالت را بگيرند ب

چنانچه اگر در جايى اطلاق هدايت  داند ميهدايت  ةصال بمطلوب را ثمره و نتيجاي و کند مي

اعم از  و خداوند اسباب هدايت را صال به مطلوب بشود از باب اطلاق سبب بر مسبب استاي بر
ن اا فرموده  بالاخص براى منافقافراد بشر مهي اسباب تکوينى و اسباب تشريعى براى تمام 

رابطه  اين  در و کند مياعضا بيان  انسان با نفس و ةاز انواع معامل در ادامه محاسبه را و .صدراسلام
انفسکم قبل ان تحاسبواعليها)به  که فرمود: فحاسبوا کند مياشاره ( به حديثي از امام صادق)ع
 .(112-100همان، ص)( ه حساب شمابرسندقبل ازآنکه ب حساب خودرسيدگي کنيد
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 و زيارات و غير هاخبار کثيره و مضامين ادعي شفاعت ازآيات شريفه و ةاثبات مسئل در: شفاعت*. 
ن و طلب مغفرت و آمرزش از خدا اها استفاده کرده و معتقد است که حسن دعا در حق مؤمناين 

و شفا دادن  ايشان ان و رفع گرفتاريبراى آنان و تجاوز از سيئّات و قبول نمودن عبادات آن

و بالجمله مسئلت نمودن از خدا که خيرات دنيا و آخرت را  ايشان  مريضانشان و قضاء حوائج
دنيا و آخرت آنان را نجات بخشد و درجات  يها نصيب آنان گرداند و از بليات و گرفتاري

هر مسلمان و يکى از  ةخشد وظيفخوبان آنان را متعالى گرداند و بدان آنان را به عفو و کرمش بب
و همچنين است طلب لعن و عذاب و ازدياد آن براى  باشد ميحقوق مؤمن بر برادر دينى خود 

دشمنان دين و  مخصوصاً( ن و اهل بدعت و ضلالت )اگر قابل هدايت نباشنداکفار و مخالف

در قيامت همين است  اند و شفاعت طاهرين و کسانى که پيرو و کمك کار آنها بوده ةمعاندين ائم
ها از خداوند متعال اين  و غير قرآنن و اکه مقربان درگاه الهى مانند انبيا و اوليا و شهدا و مؤمن

ست که از خداوند ا اين  و خصومت نيز ن درگذرداکه از گناهان مؤمن کنند ميخواهش و تمنا 
رفع شبهه براى به  ،ن مقدمهاي هو با توجه ب نمايند ميازدياد عذاب و عقوبت معاندين را مسئلت 

من جمله حديث مبسوط و  کند ميباب به احاديثي استناد  اين  وي در. پردازد ميشفاعت  ةمسئل

در  قرآنرا بياموزيد زيرا که  قرآنفرمايد : )اى سعد   ميکه ( از حضرت باقر)ع کافيمفصلي در 
 قرآنس از آنکه گذر نمودن و پ( نگرند در بهترين صورتى که خلق به آن مي آيد ميروز قيامت 

که اين  تا کند ميذکر ( را از صفوف اهل محشر )صفوف مسلمين و شهدا و انبيا و مرسلين و ملائکه
که اى  کند ميرا ندا  قرآنپس خداوند تبارک و تعالى ، افتد سجده مى هپاى عرش عظمت حق ب

تو عطا شود و شفاعت  هبسر بلند کن و بخواه تا ، و گوياى من حجت من در زمين و کلام راست

                         .(20همان، ص)کن تا شفاعت تو پذيرفته گردد
امام صادق استناد  رجعت به حديثي ازة بار در   ميبا طرح بحث کلا بقره 42 ةآي ذيل: رجعت*. 

 ؛73، ص6جهمان،  )".ايمان نداشته باشد ز ما نيست کسي که به رجعت ما"فرمايد:  ميکه کند مي
لوح محفوظ و حقيقت آن از تفسير صافي به نقل از امام  ةدر بار. (411ص ، 0726همو، 

لوح محفوظ لوحى است از ياقوت حمراء بين دو چشم ( 29، ص0ج همان، ) آورده( صادق)ع
م کند لوح به جبين او برخورد نموده پس در آن بارک و تعالى تکلاسرافيل و هرگاه پروردگار ت

جبرئيل وحى نمايد و بالجمله بايد گفت لوح محفوظ از متشابهات و  هاوست ب نظر کند و آنچه در

 تر است نظر نزديك هنمود ولى آنچه محتمل و ب خدا و راسخون در علم بايد رد هعلم قطعى آن را ب
ست که لوح محفوظ همان روح مقدس پيغمبر خاتم صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ و عقل کل ا اين 



    وايات در تفسير اطيب البيانجايگاه ر                                                                                                                                   
__________________________________________________________________________________________ 

121 

121 

121 

باصطلاح حکما صادر اول و عقل اولش گويند که خداوند جميع علوم و کمالات  بوده باشد که
دوم نزول  ةمرتب باو القاء و در لوح او محفوظ گرديد و قرآنقلم قدرت در او قرار داد و تمام  هرا ب

آمده که از ( 2حديث  ،قرآنفضل ال ) نازل شدن به بيت المعمور است چنانچه در کافى قرآن

که   قرآنشهَْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْ  سؤال شد از معنى قول خداى تعالى( حضرت صادق)ع
و آخر  قرآندر مدت بيست سال بين اول نزول  قرآنو همانا  در ماه رمضان نازل شد قرآنچگونه 

يك مرتبه در ماه رمضان به بيت المعمور  قرآنفرمودند ( آن نازل گرديد؟پس حضرت صادق )ع
                                                      .تدريج فرود آمد هه و سپس در مدت بيست سال بنازل شد

و در تفاوت بين الهام و  پردازد مي  ميدر باب وحي به طرح مباحث مبسوط کلا: مفهوم وحي*. 

که براى  اين  فرمايد: )هيچ مؤمنى نيست جز  ميکه  کند ميوسوسه به روايتي از امام صادق اشاره 
وگوشى که  دمد کننده در آن مي گوشى که شيطان وسوسه، قلب او دو گوش در باطن اوست

که  آيه ست معنىا اين  وکند  ميفرشته نأييد  ةواسط هب دمد پس خداوند مؤمن را ملکى درآن مي
                                                                                                                                                         .(31، ص0ج همان، )روحى که ازجانب اوست تأييد نمود ةواسط هفرمايد آنها را ب مي
دى جز که بوجود مجر مينمشرب متکل. 0: کند ميمفسردر کيفيت وحى سه مشرب را عنوان     

ى بر گويند جبرئيل به وجود عنصرى ماد و مي اد دارندذات اقدس حق تبارک و تعالى اعتق
ى همين الفاظ و اصوات ز آسمان دنيا نازل و به زبان مادشخص نبى به همين وجود جسمانى ا

ديد و  با همين چشم ظاهرى او را مي( رسانيد و پيغمبر)ص مي( ظاهرى را به گوش پيغمبر)ص
که جبرئيل را عقل مشرب حکماء ا .6 ؛لت داردمعنى دلا اين  ات و اخبار نيز بريآ  ظواهر بعضى

که عقل    چهارم عقل ةگويند عقل حضرت  به مرتب و مي دانند ميعالم  اين  رعاشر و عقل مدب

استفاده  اين  و نمايد ميو از آن استفاده  يابد ميعقل فعال ارتباط و اتصال  همستفاد است رسيده و ب
ات و اخبار استفاده يآ  معنايى است که از مضامينمشرب تحقيق است و آن  .7 ؛را وحى نامند

و اقسام وحي به رسل را (  613همان، ص)ست که براى وحى اقسامى استا اين  و بيانش شود مي
که ملك اين  ملك اعم از ةواسط هملك و فرشته است يا ب ة : وحي يا بدون واسطکند ميچنين بيان 

                                                                                                      .( 033همان، ص)در بيدارى در خواب يا نمايد يافقط صوت او را استماع  يا  را به چشم ببيند
ست که از ا زمان محدودي ةيوم عبارت از قطع گويد مي« يوم» ژةدر بيان معناي وا: معناي يوم*. 

افتند  و در قيامت که تمام کرات از حرکت مي شود ميحاصل  دور خود هزمين ب ةحرکت کر

بر روز قيامت بر فرض  بنابراين اطلاق يوم   ،سال ناميم را يوم يا ليل يا ماه و زمانى نيست که آن
داد مقدار روز قيامت پنجاه هزار  تقدير است يعني اگرحرکتى بود و روز و ماه و سال تشکيل مي
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انّ للقيمه خمسين »که فرمود کند مياشاره ( به روايتي از امام صادق )عراستا  اين  سال بود و در

ستگاه است که مقدار اي  درستى که براى روز قيامت پنجاه ه)ب« ةـموقفا کلّ موقف مقداره الف سن

  .(012صهمان، ( )ستگاه هزار سال استاي  هر
 .پردازد ميامر بين الامرين  به مبحث جبر و تفويض  و بقره 2 ةآي مفسر در ذيل: جبر و تفويض*. 

 داند ميافعال صادره از بنده را فعل خدا دانسته و بنده را مجبور به انجام آنها  ةدر رد جبريه که هم
بايست همه به يك   مي بود و  مياگر بندگان داراي اختيار نبودند بين افعال آنها فرقي ن گويد مي

ارسال رسل و انزال کتب و جعل ، ر افعالکه در صورت اجبار بندگان داين  ضمن .طرز باشد
بايست خداوند به جهت عقاب  همه عبث و بيهوده خواهد بود  و نيز مي ...تکليف و احکام و

باب به  اين  در و بندگان به فعلي که خود به دست آنان جاري کرده ستمکارترين ستمکاران باشد

لعن اللَّه »فرمايد   ميجبريه  ةدمذمت عقي که در نمايد مياستناد ( رسول خدا)ص روايتي از

گروهى «)قدرعليهم المعاصى وعذّبهم عليها ةـفئ»فرمود قدريه چه کسانى هستند؟ پرسيدند«القدريّه

ها را برآنان مقدر نموده وآنان را بر آنها عذاب  خداوند معصيت کنند ميهستند که گمان 

 ةدر افعال خود مستقلند و وهموي در رد مفوضه که معتقدند بندگان . (631صهمان،  )(کند مي
بينيم که چه بسيار کارهايي که انسان   ميبه حس و وجدان  گويد ميخودشان است  ةافعال به اراد

 اين  کهاين  ضمن .شود ميولي به انجام آن موفق ن کند ميتمام هم و کوشش خود را در آن صرف 

 همو، )ات و اخباريآ  وصعقيده توهين در سلطنت حق و شرکت در امر خلقت است و خلاف نص
ما من »که فرمودکند ميروايت نقل ( اين باره ازحضرت صادق )ع در و( 011-007، ص0726

قبض ولابسط الّاوله فيه قبض او بسط و ما امر اللَّه به او نهى عنه الّا و فيه له جلّ وعلا ابتلاء و 
چيزى  هبسطى است و ب که در آن براى خدا قبض واين  )هيچ بستن و گشودنى نيست جز« قضاء

که براى خداى جل و علا در آن آزمايش و امتحان اين  خدا امر نکرده و از چيزى نهى نفرموده جز
 و وي همچنين دربحث بطلان جبر .(637، ص0731 همو،( )بنده و جارى شدن قضاى او است

 استناد( مؤمنين)عبه رواياتي ازجمله حديثي از اميرال، ()امربين الامرين  اثبات اختيار تفويض و

 فسخ کردن و واسطة به)خداراشناختم « عرفت اللَّه بفسخ العزائم ونقض الهمم»که فرمود:کند مي
 .( 001صهمان،  ()ها شکستن اراده و برهم زدن قصدها

قلبى که  ةمان را همان عقيداي  : بعضىگويد ميمان و درجات آن اي ة ر بار: دماناي  معناي*. 
اند و بعضى عمل به ارکان را  شمرده  دانسته و برخى اقرار به لسان را کافىتصديق به جنان باشد 
مان را اي  اى اند و طايفه مان را تصديق به جنان و عمل به ارکان دانستهاي  کافى دانسته و بعضى
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 زمان را مرکّب ااي  ديگر ةو طايف دانند مين مان اي  اعتقاد قلبى و اقرار به زبان دانسته و عمل را جزو
  و خود دانند ميمان اي  ديگر اقرار به زبان و عمل به ارکان را شرط ةو دست دانند ميسه جزء  اين 

که اقرار به زبان کاشف از آن و کند ميد دينى معرفي يقلبى به معارف و عقا ةهمان عقيد مان رااي

مان را اي  از آيات در بسيارى قرآندر  لاًدليل که او اين  به، اعمال جوارح آثار و نگهبان آن است
  اصل اين بنابر.  إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلبْهُُ مُطْمَئنٌِّ بِالْإِيمانِ نحل 012  ةشريف ةآي مانند، به قلب نسبت داده

مان به اي  مان همان عقد قلب به معارف دينى و حقايق مذهبى است و پيداست که نتيجه اعتقاد واي
و اگر کسى بگويد به فلان امر مؤمن و معتقدم ولى در عمل چيزى ملتزم شدن به لوازم آن است 

که ذهول و غفلت بر وى عارض اين  ايمانى اوست جز مان خود رفتار کند کاشف از بىاي  خلاف

چنانچه در  کنند ميمان خارج اي  جهت در بسيارى اخبار شخص معصيت کار را از اين  و از شود
؟ کند ميمان خارج اي  آيا گناهان کبيره انسان را از شدسؤال ( از موسى بن جعفر )ع آمده   کافى

فرمود ( رسول خدا )ص، برد مان بيرون مياي  از بلکه غير گناهان بزرگ هم انسان را ، بلى"فرمود :
از  "که مؤمن باشد دزد درحالي کند مين باشد و دزدى  که مؤمن  حالي زناکار در کند ميزنا ن

وي  .(071ص همان،) دانند ميمان اي  ةمان بلکه هماي  ل را جزوهمين جهت در کثيرى از اخبار عم

سؤال  ايشان  که از پردازد مي( محبت و موالات  به نقل روايتي از امام صادق )ع ةبار در ادامه در
  آيا دوستى و دشمنى از«)هل الحب و البغض من الايمان فقال هل الايمان الّا الحبّ و البغض» شد

طبق اخبار  و( 601صهمان،  ()مان جز دوستى و دشمنى چيزى استاي  ايآ  مان است؟ فرموداي
که  کند مياثني عشري معرفي  ةمعتبره مانند حديث ثقلين وحديث سفينه مؤمن را منحصر به شيع

  .(417ص، 0726همو، ؛ 123صهمان، )بدعتي در دين نگذارده و ضروريات دين را منکر نشده

 اين رابطه ازحضرت در   ميکلا ةطرح مباحث گسترد با: (ميزان علم به غيب معصوم)ع*. 
انّ للَّه علمين علم مکنون مخزون لايعلمه الّا هومن ذلك »که فرمود:کند ميروايتي نقل ( صادق)ع

)براى خدا دونحوعلم است علمى « يکون البداءو علم علّمه ملائکته و رسله و انبياءه فنحن نعلمه
علم است و علمى که فرشتگان و  اين  وبداء از داند نميسى که پوشيده و مخزون است و جز او ک

وآنچه از مجموع اخبار ( 614، ص0731همو، )( دانيم و ما آن را مي کند ميپيغمبرانش را تعليم 
و ائمه طاهرين نسبت به علم خدا مانند نهرى است که به دريايى ( علم پيغمبر )ص شود مياستفاده 

 امر را حکماکه آن مانند وجود منبسط نزد شود ميدا به آنان افاضه متصل و دائماً از درياى علم خ

کافي ، 413صهمان، )فراگرفته است موجودات را سرتاسر و دانند مخلوقات مى و ربطى بين حق
  .((ابواب علوم ائمه)ع
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تمانع  ةکه از طريق قاعد متکلمانحکما و دانشمندان و  ةادل ةاثبات توحيد خداوند : با مقايس*. 
 اين  که درکند  ميترين حديث در باب توحيد استناد  اند به جامع تقريرات مختلفى که نموده هب

، وحدت نوعى، چهار قسم تقسيم نموده: وحدت عددى هب( حديث وحدت را اميرالمؤمنين )ع

و دو قسم  وحدت به معنى بى همتايى و وحدت به معنى بساطت و داراى جزء و ترکيب نبودن
  .(636، ص6ج همان،)و دو قسم ديگر را براى او ثابت نموده است لباول را از خدا س

رأس  که فرموده:( خوف و رجاء : مفسر با توجه به اخباري چون حديث وارده از پيامبر)ص*. 
که ( و روايتي از امام صادق)ع( الحکمه مخافه الله)سر حکمت و دانش خوف از خداست

حدي بترسد که گويا مشرف برآتش  هکه از خداي تعالي باين  سزاوار است براي مؤمن"فرمايد:   مي

در باب خوف    ميطرح مباحث کلا با؛ حدي اميدوار باشد که گويا از اهل بهشت است  هب است و
و  اشاره به اقسام خوف ممدوح اعم از خوف از خدا و تقسيم آن به خوف ممدوح و مذموم و

: خوف گويد ميدر حد خوف ممدوح ، تخوف از معاصي و ملکات رذيله و خوف از سوء عاقب
حد  اين  ولي اگر به وقتي ممدوح است که محرک انسان به اعمال صالحه و ترک معصيت گردد

عمل به طاعت دنباله آن نباشد فايده ندارد و يا به حدي برسد که موجب  ترک معصيت و نرسد و

جمع اخبار ظاهرأ   نيز در باب رجاء با و. است نااميدي گرددآن نيزخلاف مقصود يأس و
من اي  نه مأيوس از رحمت حق و نه مؤمن بايد هميشه بين خوف و رجاء باشد گويد مي، متعارض

  .(332و313ص ،0726همو،  ؛00و 167صهمان، )از عذاب او
تعالي عبارت  : عدل نسبت به حقگويد ميبيان عدل خداوند و اثبات آن  مفهوم عدل: طيب در*. 
ته و امااعم از امور تکويني مثل خلق ورزق  شود ميکه از اوصادر  افعاليست که جميع ا  اين  از

روي  از؛ وچه عذاب و رحمت در آخرت ...ارسال رسل و انزال کتب و تشريعي مانند امور و ...و
فعل قبيح و ظلم محال است ازخداوند صادرشود چراکه  تمامأ نيکوست و حکمت و مصلحت و

قادر بر ، که فاعل نسبت به زشتي فعل آگاه نباشداين  :شود ميصادر  فاعل به چند دليل فعل قبيح از
 موارد  اين  ةکه ازروي عبث انجام دهدکه هماين  ترک آن نباشد يا محتاج به انجام آن باشد يا

  .(013، ص0726همو، )حقتعالي منتفي است ةدر بار
جواب اشکالي که به اخبارى در ( )ولا تسئلون عما کانوا يعملون بقره 071 ةآي ذيل تفسير مفسر

( وارد شده که اهل کتاب و نصاب فداى شيعيان على )ع( و حضرت صادق)ع( چند از پيغمبر)ص

 ات بلکه برهان عدل برخلاف آنيآ  اين  روند و حال آنکه صريح آنها به جهنم مي يشده و به ازا
اول اگر  ةود در مرحلکه حق مظلوم از ظالم گرفته ش کند ميبرهان عدل اقتضا  :گويد ميست! ا
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ظالم حسناتى دارد در عوض ظلمى که به مظلوم نموده حسنات وى را به او دهند و اگر حسناتى 
ندارد سيئات مظلوم را بر او بار کنند و اگر ظالم حسناتى ندارد و مظلوم نيز سيئاتى ندارد سيئات 

و ( ب بر پيغمبر) صو چون اهل کتاب و نصا دوستان و بستگان مظلوم را بر ظالم حمل کنند

ان سيئاتى لذا خداوند عادل سيئات اين  اوصياء طاهرين او ظلم نموده و نه آنها حسناتى دارند و نه
 گرداند عذاب مضاعف مي هخاندان را بر آنان حمل نموده و آنان را معذب ب اين  دوستان و شيعيان

  .(619، ص6ج، 0731همو، )
فعلي که  تورات و اناجيلا اشاره به تناقضات موجود در : مفسر ب( اثبات افضليت پيامبر )ص*. 

اکرم به  اخباري دال بر افضليت پيامبر آيات و ذکر برهان واضحى برکذب ادعاي آنهاست  و

رسول خدا  ازجمله خبرمنقول ازآيد.  ميدر مقام اثبات برتري پيامبراسلام بر   ميطرح مباحث کلا
بعد از او در قيامت زير پرچم من  )آدم و سايرانبياء"تحَتَ لوائي  آدم ومنِ دونهِ"فرمايد: که مي

آثار مترتبه بر وجود هريك  بيان ، دوچيز را ةو با تکيه بر برهان عقلي ميزان براي مقايس( هستند
تر از آثار وجودي ساير  و از آنجا که جميع آثار وجودي پيامبر اسلام بيشتر و بهتر و کامل کند مي

همان، )ا به حکم عقل وجود مقدسش افضل و بالاتر از جميع پيامبران خواهد بودانبيا است لذ
  .(704ص، 0726همو، ؛600ص

نسبت  نباتى وحيوانى آن را ةمعناي موت : با توجه به علم کلام در مقايسه موت نسبت به حيو*. 

 به ارتفاع رت اي بلکه براي عده داند ميملکه دانسته و نسبت به حيوه انسانى انتقال نشئه  عدم و

مثل  ...مطهر شهداء کربلاء مثل بدن حرّ و هاي بدن ر حضرت ابى عبد اللَّه واست مثل سرمطه
به کلام  اين راستا در و د و محبوسى که از حبس خلاصى يابديآ  طائرى که از قفس بيرون

ى جيد الفتات )خط الموت على ولد آدم مخط القلاده عل که فرمود:کند مي استناد( عبداللَّه)ع ابى

  .(162، ص7ج، 0731 همان،)( ةـو ما اولهنى الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف الخطب

اليَْوْمَ "  آيه هاي مختلف تفسير خود من جمله ذيل اثبات خلافت امير المؤمنين : مفسر در بخش*. 
اميرالمؤمنين بعد از با استفاده از علم کلام به اثبات جانشيني بلافصل  "لَکمُ دينَکم  أَکْمَلْتُ

روايت  که به سه سند معتبرکند ميراستا به  خبري از ثعلبى استناد  اين  در و پردازد مي( پيامبر)ص
را گرفت و ( دست علي)ع( نازل شد حضرت رسول)ص "ا الرسولآيه يا" آيه کرده که چون

آورده با  لطيبکلم اوي در  .(167، ص1ج همان، )"منَ کنُتُ مولاه فهذا علي مولاه" فرمود:
دعوي خلافت بلافصل پيامبر را نموده و در جميع کمالات از ديگران ( که علي)عاين  توجه به

پيغمبر باشد و هر يك از  ةکه يقينأ چنين کسي بايد خليف کند ميافضل و بالاتر بوده عقل حکم 
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دوم  ة)مقدماست که با کبراي برهاني ( اولي برهان ةيك صغراي وجداني ا) مقدم( شئون علي )ع
اعلميت او بعد از ( مثلأ يکي از شئون علي)ع؛ دهد ميدر کنار هم يك دليل عقلي تشکيل ( برهان 

زيرا در ( خلافت است )کبراي برهاني ةو هر که اعلم باشد شايست( مبر است )صغراي وجداني اپي

پس ، تد که بر خداوند محال اسيآ صورت نقض غرض و ترجيح مرجوح بر راجح لازم اين  غير
  .(127ص)خلافت است ةشايست( علي)ع

 تنعم و کنند ميمنحصر  و جسمانى هستند معاد که منکر جواب کساني در جسماني: اثبات معاد*. 
 ادله واضحه وعلم کلام و استنادبه قول ائمه عليهم السلام مبني بر با؛ فقط به يك قسم عذاب را

جسماني  به اثبات معاد ؛دهند ست ميمرتبه صورت پو دو اينکه همان پوست سوخته شده را

 واخرج من فيهما"فرمايد: که ميکند مياشاره  البلاغه نهج در اي جمله به خطبه از پردازد مي
پس تازه ، زمين است هرکه در آورد  ميبيرون  )و"اخلاقهم وجمعهم بعد تفريقهم فجددهم بعد

، 1ج، 0711 همان، )(راکنده شدنشانپ پس از نمايد ميجمع  از کهنه شدنشان و بعد را آنان کند مي
 ن معاد جسمانى که معتقدندامفسر در جواب بعضى منکر .(267ص ، 0726، همو، 013-019ص

آن  با عدل مناسبت ندارد که بدنى که زماني با در تحليل و تبديل است و بدن عنصريه  دائماً اين 

ه انسان با کدام بدن که از زمان کاين  عبادت کرده براى آن زمانى که معصيت نموده بسوزانند يا
لمات جسمانى متوجه أجميع تگويد مي شود ميدر تغيير بوده محشور  تکليف تا زمان موت دائماً

پس  کند ميروح مثل مجسمه ابدأ تالمى پيدا ن جسمى است که داراى روح باشد والا جسم بى هب
دون توسط بدن است آن را تألمات روح دو قسم است يك قسم ب متوجه روح است  و، کليه تألم

روح کافر  اين بنابر توسط بدن است تألمات جسمانى خوانند هتألمات روحى گويند و يك قسم ب

ست که ا اين  عمر خود معذب است و مراد از معاد جسمانى ةو فاسق در هر بدنى باشد از دور
وح مؤمن باشد هر دو يا اگر ر، او متوجه شود  هگيرد که هر دو قسم عذاب ب جسم مي هروح تعلق ب

تنعم و عذاب را  کنند ميو کسانى که منکر معاد جسمانى هستند منحصر  قسم تنعم را داشته باشد
و ضرورت اسلام و صراحت اخبار متواتره و ادله  قرآنمخالف نصوص  اين  يك قسم و هفقط ب

 . استواضحه 
:گروهي که  کند ميگروه تقسيم معناي تناسخ : طيب دربحث تناسخ قائلين به تناسخ را به پنج *. 

 گويند  ميگروه ديگر . ابدي معتقدند انسان پس از مرگ روحش به بدن انسان ديگري تعلق مي

روح انسان پس از مرگ به  سوم معتقدند ةدست .گيرد  ميروح پس از مردن به نباتات تعلق 
د و بالاخره رگي  ميتعلق  روح انسان به جمادات ندا ديگر که قائل اي گيرد وعده  ميحيوانات تعلق 
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سپس  بعد به نباتات وپس از آن به حيوانات و گروه پنجم معتقدند روح انساني ابتدا به جمادات و
اگر روح شخصي  گويد ميعنايت به علم کلام در جواب گروه اول  با و. گيرد  ميبه انسان تعلق 

که اکنون دو روح داشته ديآ  به بدن ديگري تعلق گيرد اگر شخص دوم روحي داشته پس لازم

 است و وجدان فاسد فرض به حس و اين  داراي هزاران روح باشد که، بلکه در مسير تناوب باشد
بايست در   مياگر شخص دوم روح نداشته باشد و همان روح شخص اول به او تعلق گرفته باشد 

آن نيز به فرد ديگر  و ابتدا يك فرد بوده واو به فرد ديگر، تمام اعصار يك فرد بشر بيشتر نباشد
مثلأ در يك زمان يك روح به هزار فرد تعلق گيرد که هريك داراي يك  شود مين، تعلق گرفته

اقوال ديگر هم باطلند زيرا روح حيواني يك  و فرض هم باطل است اين  هزارم روح باشند که

جمادات هم روح  و شوند ميناميه بيش نيست و هردو با مردن نابود  ةبخاري و روح نباتي يك قو
 در رد قول آخر با و( 271، ص0726همو، )مجردي که باقي بماند ندارند تا به انسان تعلق گيرد

. «عصوا الاوصياء بعد الرسل ةـامّ ةـانّ اللَّه مسخ سبعمائ» که فرموده:( ذکر روايتي از پيامبر)ص

 صورت هايى که مسخ شدند بکه امتهاين  اند براى حيوانات را مسوخ گفته اين  چنين بيان کرده :و
نمود از  حيوانات از آنها باشند و خداوند کسانى را که مسخ مي اين  کهاين  اند نه ها مسخ شدهاين 

 .( 47، ص6ج ،0731 همو،ماندند) روى غضب و عذاب بود و سه روز بيشتر زنده نمى

منافات دارند  از مباحث  يهآ در مواجهه با  رواياتي که ظاهراَ با يکديگر يا با اين  مفسر علاوه بر
که در جاي خود آيد ميبهره و در مقام تأويل يا معناي باطني يا ذکر مصاديق  براي آنها بر    ميکلا

 . شود مياشاره  به آنها
 
 ي و  روايات مربوط به  شأن نزول روايات تفسير. 1

ق در آنها به مفهوم  عموتل دهند و مفسر با  تأم  ميروايات تفسيري مبناي تفسير مؤلف را تشکيل 
نوع روايات از  اين  رو بررسي نحوه برخورد مفسر با اين  از. برد  مياز آن  پي  اي يا  واژه آيه واقعي

 . برخورداراست اي اهميت ويژه
 چگونگي برخورد مفسر در مواجهه با روايات تفسيري:

 هستند آيه رواياتی که موافق با ظاهر .1

  .کند مياستفاده  آيه ر بيان معناي واژگان يا بيان مرادمرحوم طيب ازاين روايات د
 ندر بيان معناي واژگا. 1. 1

 و در کند ميربيان تفسير بسم الله الرحّمن الرّحيم  باء بسم اللَّه را ازنوع استعانت تفسير  مفسرد*. 
 حديثي ديگر و« هاى استعين على هذا الامر باللّ»که فرموده ( اميرالمؤمنين)ع تعبير به حديثى از اين 
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 نمايد مي استناد"اى استعين على امورى کلهّا باللهّ  "درلآلى که فرمود ( حضرت عسکرى)ع از
صاحب مجمع البيان  و( 04، ص0ج ، )طباطباييالميزانه صاحب ک در حالي(  97صهمان، )

 . دانند ميرا از نوع ابتدائيه  آن( 97، ص0ج، )طبرسي

 ةو مرکب از کلم« ع»اسرائيل را  لقب حضرت يعقوب  بقره 11 ةيآ در مضمون اخبار وي بنابر    
   .(3 ، ص6 ج ،طيب)کند ميبيان ( معنى اللَّه )در لغت عبراني هئيل ب ةاسرا به معنى عبد و کلم

که فرمود کلمه  روايتي آورده( از حضرت باقر)ع(  ..لا تَقُولُوا راعنِا ...)بقره 011ة آي و در ذيل*. 
                             (.071، ص6 جهمان، )نيهّ سبّ استراعنا به عبرا

 اسمهانا ةـمن قري لانهّم کانوا "( امام رضا)ع وجه تسميه نصارى به مسيحيان به روايتي از در*. 

 ايشان طبق روايت ديگري از و کند مياستناد " ...الشام نزلتها مريم وعيسى بلاد من  ةصر

 " الکواکب هم يعبدون النجّوم و لامسلمون و لانصارى و و يهودلا الصابئون قوم لامجوس و"

           .( 11 ، ص6 جهمان، )صَّابئِِين راستاره پرستان معني کرده
به استناد حديث  فسوق را طبق برخي روايات به کذب تفسير نموده و بقره 093 ةآي ذيل در*. 

حال آن که علامه در (  731ص همان،)ددان ميدشنام را هم شامل آن ( نبوي )سباب المؤمن فسوق
  .(11، ص6ج .،طباطبايي )کند ميفسوق را خروج از طاعت خداوند بيان  تفسيرالميزان

متکلم به  يا : لغو به معنى کلامى است که داراى معنى نباشدگويد ميدر بيان معناي واژة لغو *. 

روايت ( امام صادق)ع از (117، ص3ج ، چنانچه ازکافى)کليني، معنى به آن تکلم نکند قصد
 ، 6 ج، 0731، طيب) شده که فرمود : اللغوقول الرجل لاواللَّه وبلى واللَّه ولايعقد على شيء

   .( 140ص
  آيه بيان مراد. 2. 1

 از جويدکه فراتر  مي مدد واقعي خداوند منظور و بعضي روايات تفسيري به منظور بيان مراد وي از
 :استمعناي ظاهري کلام حق 

روايت شده که ( معصوم)ع بالغ برده حديث از :گويد ميوَسَطاً ةًَـدرآيه وَکَذلِكَ جَعَلنْاکُمْ أُمّ. *

 .(661صهمان، )دهستنت وسط ائمه طاهرين ام از مراد
، استالذين خاشعين هستند و يظنون به معنى يوقنون  :گويد ميبيان تفسيرالَذين يظُنّون  در*.  

 که فرموده:( على)ع در تفسير عياشى از سير برهان از صدوق ره وطبق اخبار تصريح شده در تف
 .( بقره 12 ةآي در ذيل؛ 60صهمان،  )« والظنّّ منهم يقين، يوقنون انّهم مبعوثون»
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ها و  به علم الهي که محيط است به جميع آسمان ، به استناد اخبار بقره 644ة آي وکرسي را ذيل*. 
 .(02، ص 7ج همان، )نمايد ميزمين تفسير 

چنين بيان  قُولُوا لِلنَّاسِ حُسنْاً  بقره 17در تفسيرآية  ( حضرت صادق )ع روايتي از باتکيه بر*. 

 .(  16، ص6 جهمان، )قول حسن وگفتار نيك است، که مراد از حسناً کند مي
عبارت  اين  به ازتعبيربراى دفع توهم ناشي  ...فلَا جنُاحَ عَليَهِْ أَنْ يَطَّوَّفَ بهِِمابقره 041  ةآي در*.  

مروه واجب است به حديثى از  و اينکه سعى بين صفا با، که بر شما گناهي نيست که طواف کنيد
مسلمين گمان "فرمايد:  مياينگونه بيان  را آيه که سبب نزولکند مياشاره ( حضرت صادق)ع

 و اشکال دارد نداين منطقه بتي ساخته بود ن درامروه که مشرک کردند طواف در بين صفا و  مي

 .( 621صهمان،  )" ...نيست نازل شدکه گناهي برشما آيه اين

عبداللَّه  و حديث وارده از ابى. نه جميع امت، داند ميائمه  ، آل عمران 001درآية را ةـام از مراد*. 

 ةـهم الام ...التّي بعث اللَّه فيها ةـابراهيم فهم الأئمّ ةالّتي وجبت لهادعو ةـرا که فرمود:)يعنى الأئم

  .( 701، ص7 جهمان، گيرد) دعوى مي اين  شاهد بر( اخرجت للناس ةـهم خيرام الوسطى و

ت که ذلگويد مي،  ياأَنتْمُْ قَلِيلٌ فاَنتمُ ضُعَفاءو :اند اخبارکه فرموده به استناد "وَ أَنْتمُْ أَذِلَّةٌ"در تفسير*. 

د ضعف و سستى و کمى عِدّه و عُدّه است مرا و بين آنها( ن نيست باوجود پيغمبر)صابراى مؤمن
  .(717، ص1 جهمان، )اصحاب بدر سيصد و سيزده نفر بودند زيرا
حبوبات ذکر ، طبق اخبار بسيارى"طَعامُ الَّذِينَ أُوتُواالکْتِابَ حِلٌّ لکَمُْ"درعبارت  طعام را از مراد*. 

   .(716، ص6 جهمان،  )  کند مي
 تقوى از از تقوى را مراد( بق روايت وارده از حضرت صادق )عط"لِمَنِ اتَّقى"در عبارت *. 

  .(009 ،ص0 جهمان،  ) ساير محرمات احرام و نساء و مانند صيد کند ميرمات احرام تفسير مح
 
 آيه منافات دارند با رواياتی که ظاهراً. 2

ا بيان ذکر ب،   ميمباحث کلا نيستند به خصوص درر سازگا آيه احاديثي را که ظاهراً با مفسر
 . را دارد حمل روايات بر معناي باطني وتأويل سعي در استفاده از آنها مصداق براي آنها يا

 هايی از ذکر مصاديق   نمونه. 1. 2

يعنى »فرمايند   ميبيان تفسير الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَليَْهمِْ که  در را( روايت امام جعفر صادق )ع ايشان *.
اطلاق کساني که نعمت داده شده به آنها بر پيامبر و ، زاستدلالات کلاميپس ا« محمّداً و ذرّيّته
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 همان،)از کساني که به آنها نعمت داده شده داند ميعنوان بيان مصاديقي  هب را ايشان  ذريه
 . ( 001ص
اب در و نص تفسير به يهود؛ مندي از علم کلام وتوضيح  ضلالت و هدايت مفسر در پي بهره*. 

 و کند مياز باب بيان مصداق و فرد اجلاى آن بيان ( را به نقل از امام صادق)عمغضوب عليهم 
 که فرمود   مياز تفسير ق( نصاري به روايت معتبر از امام صادق )ع همچنين تعبير ضاليّن به يهود و

 از چرا که ضلالت به معنى گمراهى. «المغضوب عليهم النصّاب و الضالّين اليهود و النصّارى»
 هم از عذاب الهى و اند مستحق اين جهت گمراه شده ستقيم حق است وکسانى که ازم ةجاد

جزو  بعض اخبار يهود اين جهت در از و ندهستضاليّن  الْمَغضُْوبِ عَليَْهمِْ وهم از  مصاديق

                       .( 00و 061صهمان، )اند الْمَغضُْوبِ عَليَْهمِْ شمرده شده
( حضرت باقر)ع از کافى در .لَهمُ کَمثَلِ الذِّي استَوقَد ناراً فلمّا اَضاءَتمثَ ةآي تفسير در *.

پس خدا محمد را به ، روشن گرديد چنانکه به نور خورشيد( زمين به نور محمد)ص مرويست:
در مقام انحصار ، آيه تفسير در خبر اين  نظر مفسر هب،  ..خورشيد و على را به ماه تشبيه فرموده است

    .( 161صهمان، )است آيه بيان مصاديقى از مفاهيم ه درنيست بلک

باب بيان  به نظر مرحوم طيب ازکافي وارده در  به روزه طبق اخبار بقره 1 ةدرآي"صبر"تفسير *.
                                             .(61، ص6 جهمان، )ندارد آيه اطلاق عموم و منافات با واست مصداق 

اولاد طاهرين حضرت ابراهيم يعنى اسمعيل و ، طبق ظاهرآيه بقره 061ة آي در"ذريهّ"مراد از *.
و اوصياى طاهرين او را ( اسحق و احفاد طاهرين آنهاست و مفسر تعبيرآن به حضرت محمد )ص

 .(011ص همان،)کند ميمصداق اتمّ آن بيان ، (ازحضرت رضا)ع کافىطبق خبرى در

مقابل معناي  ت در دل دربه ثمرات قلوب يعني افکندن محب را هبقر 062 ةآي در"ثمرات"تفسير *.
طبق روايتي از ( داي ها و هر چيزى که عنوان ثمره بر آن صادق )جميع فواکه و ميوه آيه ظاهري

  ،)طبرسي مجمع البيانحال آنکه در ( 096صهمان، )داند ميحضرت صادق از باب بيان مصداق 
 . است ترجمه شدهبه همان معناي ظاهري (  11، ص 6ج 

 أَيُّهَا يا ةآي در ائمة طاهرين هستند اميرالمؤمنين و رأس آنها ن که دراطب قرار دادن مؤمنامخ*. 
 را آيه مصداق اتمّ ذکر( از پيامبر)ص( 743، ص0ج  ،الَّذِينَ آمنَُوا طبق روايتي در برهان) بحراني

  .(619 ،ص6 ج، 0731، طيب )کند مي

 مجمع البيان در( طبق روايت ازحضرت صادق )ع بقره 643ة آي ان دربه شيط"طاغوت"تفسير  *.
  .( 09و61، ص 7 ج همان،باب بيان مصداق است) از
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الوثقى  ةرا عرو( طاهرين)ع ةائم بعضى ديگر در را و( اميرالمؤمنين)ع بعض اخبار که دراين  *.

ستورات الهيه وطرق حقّه از باب بيان اظهر مصاديق است والّا تمام دعات حق بلکه تمام د گفتند

 .( 61، ص 7 ج همان،)الوثقى استةعرو

در مدح  (ً ةـَعَلانيِ وَ سِرًّا ....)الَّذِينَ ينُفِْقُونَ بقره 631 ةآي طبق اخباري که حاکي است *.

همان، ) کند ميبيان  ( علي)ع کنندگان را نازل شده مصداق اتم واکمل انفاق( اميرالمؤمنين على)ع
  .(26ص

طبق ، ارشاد و مال به اقسام انفاقات را ازجمله انفاق علم و تلاوت و هدايت و "انفاق"يرتفس .*
  .( 616ص همان،)داند ميست بيان مصاديق ا اينکه ظاهرأ انفاق مالي با، اخبار مفاد

 کند ميذکر  پيامبر مصداق اتم واکمل راسخون در علم را، طبق روايات عمران آل 3 ةآي در*. 
              .(006ص همان،)

 وجود در برهان را احتمالي از با نگرش مصداقي طبق اخبار وارده مرادنساء  034 ةآي نيز در *.

 و ولايت يا قرآن دين اسلام يا را نور مراد احتمالي از بيان نموده و مجيد قرآن مقدس نبوي يا
    .(671 ، ص1ج  همان،)داند ميبلامانع  اطلاق برجميع را

، ( به حضرت حجّه طبق روايت از امام صادق)ع« الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغيَْبِ»تعبير ، طيب ةبه عقيد*.  
از قبيل بيان مصداق  با تکيه بر روايت از رسول خدا نيز( ائمه اثنى عشر تاحضرت مهدى)ع يا

  .(011 ، ص0 ج همان،)عموم ندارد منافاتى با است و

 و( على)ع؛ (پيامبر)ص ُحبُِّونَهُ طبق روايتي از يحُِبُّهمُْ وَي از منظور مائده 41 ةآي در رمفس نظر از *.
  همان،)اين روايت بيان افضل مصاديق است و هستندُ  اصحابش هستندکه مصداق يُحبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونهَ

  (.799، ص1 ج

مصاديق  ماً بيان اظهرلمس به سلام در بعضي اخبارٍ"ةـوَإِذاحُيِّيتمُْ بتَِحيَِّ"تحيه در وي تفسير نظر از *.

  .(044، ص1 جهمان، )منافى با عموم نيست است و

فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعمََ اللَّهُ عَليَْهمِْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ  ....."نساء 29 ةآي ذيل تفسير در*.  
، (اميرالمؤمنين)عبه ( )والصدّيقين، ( به نبى خاتم)ص( نويسد: اطلاق )مع النبّيين  مي"الصِّدِّيقِينَ
ماً مطابق بعضي اخبار مسل، به شيعيان صالح( به حضرت حمزه سيدالشهداء)والصّالحين( )وَالشُّهَداءِ

چهار عنوان از باب مثل است و فرد اجلاى اهل  اين  بالجمله از باب بيان مصداق اتم است و
 .(071صهمان، )باشند ميبهشت  



  69و سوم ، زمستان  ، سال هفدهم، شمارة پنجاهآينة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 ةآي در به ائمة طاهرين بر اساس اخبار "آل ابراهيم"ير تفس گويد ميوي باتوجه به علم کلام  *.
از  هستند ن به آنهاامؤمن و آنها اوصياء و انبياء که ظاهراً حالي در " آتَينْا آلَ إِبْراهِيمَ فقََدْ" نساء 41

  .(014صهمان، )بيان اظهر مصاديق است و منافات با عموم ندارد؛  ابراهيم اولاد

وَ بِالْوالِدَينِْ إحِْساناً که  ةآي در( ابق روايات به وجود مقدس پيامبر)صمط  "والِدَين"تفسير  *.
  .(نساء  72ذيل  ؛ 33صهمان، )اين قبيل است نيز از، ظاهراً پدر و مادر نسبى است

هاى شوهردار بر شما  معنى تفسير کرده که زن اين  به را"والمحصنات"ةبعضى اخبار کلم در *.
 باب بيان مصداق است و اين تفسير از، مفسر ةلکن به عقيد، يج کنيدتزو حرام است که آنها را

 چه ازجهت شوهر، تزويج از هايى هستند که امتناع دارند مراد زن منافى با عموم لفظ نيست و

     .(19ص همان،)چه موانع ديگرى در بين باشد ميلى و راه بى وچه از داشتن باشد
به عنوان بيان ( ائمةّ اطهار )ع به بودن با را آل عمران 611 ةدرآي( )رابطوا"مرابطه"تفسير *. 

  .(130،ص 7 جهمان، )است قرآنحفظ دين اسلام و ، چون معتقد است حفظ امام داند ميمصداق 
 مراد اند ن به دلخواه بر موردي تطيبق کرده و گفتهارا مفسر آيه اين  :گويد مي مائده 41ةآي ذيل*. 

با تکيه بر روايات دو  ايشان  اما. که مسلمان شدنداند اهل فرس د يااهل يمن هستن از الذين آمنوا

 ؛قاسطين جنگ فرمود ناکثين و مارقين و که با( اميرالمؤمنين)ع.0 کند ميمصداق براي آن بيان 

مصداق  يك را هر و؛ شود مي داد ازعدل و ظهورش زمين پر که پس از( الله)عج ةـحضرت بقي. 6

                                   .(793ص، 1ج همان، )داند مياتم 

مانند ( مذمّت طمع از پيغمبر)ص وارده در اشاره به اخبار با مفسر بقره 34 ةآي ذيل همچنين در*. 
اگرطمع راجع  :گويد مي( وروايت آيه تعارض)بين اين  رفع در« ايّاک و الطّمع فانهّ الفقر الحاضر» 

 آيه البته  مورد ممدوح است و ...مانند استفاده علمى از عالم و معنوى و استفادة دينى باشد به امور
ايمان آوردن يهود باشد به عبارتي طمع مذکور در  ع هدايت وکه توقکند مياين قبيل بيان  از را

اين دست  ديگري از و موارد(  26، ص6 ج همان، )کند مييکي از مصاديق طمع بيان  روايت را

، 1؛ ج714، 103، 170، 110، ص7؛ ج36، 641، 771، 119، ص6؛ ج103، 109، 172، ص0ج  در
 . 2، 09، 026، 616، 730ص

 ( هايی از حمل روايت بر معناي باطنی )تأويل مونه. ن2. 2

آيه منافات دارد به ويژه اخباري که در  روش ديگري که مفسر در برخورد با رواياتي که با  ظاهر
ست که به جاي رها کردن خبر آن را  بر ا اينکند؛  يمبه آنها استناد   ميجهت اثبات مباحث کلا
نامربوط  هاي به تأويلات و تفسير ايشانذکر است که  شايانالبته  کند ميمعناي غير ظاهري حمل 
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توجهي ندارد و مبناي تفسيري او که منبع و معيار اوست همان مراجعه به اخبار و روايات  
تأويلي  خود را از بيانات بطني و معصومانبر روايات  و جز با تکيه است آيات  تفسيردر  معصومان

 . دور نگه داشته است

که باران از آسمان توسط  اين  راجع به نزول باران و رعدوبرق مبني بر اخبار بقره 09 ةدرآي *.
حمل  را ...واست يا رعد تسبيح ملائکه و يا صداى زدن ملك به ابر  شود ميملائکه بر زمين نازل 

اخبار با علوم طبيعى منافات ندارد زيرا تمام حوادث عالم  اين  گويد مياطني کرده بر معناي ب
حوادث  اين  ست ملائکه علل باطنىا ممکن گيردو  ميت حق صورت ارضى به مشي سماوى و

   .(164، ص0ج همان،  )باشند

بر معناي گمراه نمودن مردم بيان کرده حمل  قتل نفس را از خبري که مراد بقره 022ةآي در *.
  .(617، ص6 ج همان،)کند ميباطني 

بيان ( ذوى القربى پيغمبر)ص را «ذوى القربى» از مراد( امام باقر)ع وي به استناد روايتي از *.
 و خواند  ميتأويل است ها به آنان  احسان ساير دادن خمس و ايتاء به آنها که عبارت از و کند مي

 احسان به خويشان شخص معطى باشد منافات ندارد ظاهرکه تأويل باطني با اين  است معتقد

  .(701همان، ص)
العرش فى وجه "اين مضمون با( به روايتي ازامام صادق)ع"عرش وکرسي"واژة در تفسير *.

،  7 جهمان،)داند مي قرآن اطنوب از آن را، اشاره کرده"...الخلق والکرسى وعاؤه ةـهوجمل

  .(02ص
طرف  دانستن  کيفيت احياي موتي از که ظاهراً " کَيْفَ تحُْيِ الْمَوتْىرَبِّ أَرِنِي "آيه ذيل مفسر *.

سوي   از استجابت دعا طلب درک مقام خلّت و که بيانگر حضرت ابراهيم است بعضي  اخبار را
  .( 76صهمان، )داند ميى قرآن اطنوب جانب خداست از از ابراهيم و

روايت ذکر  به استناد را"( 640/البقره اسَ بَعْضَهمُْ بِبَعْضٍ)وَلَوْلادَفْعُ اللَّهِ النَّ"همچنين عبارت  *.

لولاشيوخ رکع و صبيان رضع و بهائم رتع لصب عليکم »  اند که فرموده( رسول اکرم)ص شده از
حمل نموده که  اين معنا بر، (امام صادق)ع همين مضمون از روايت ديگري با و «العذاب صبّا

نمايند  گناه رفع بليات از عموم مردم مى اطفال بى قى ومت صالح و وايمان  با افراد وجود واسطة به
  .( 406، ص6ج همان، )شدند اهل زمين هلاک مي که اگر آنها نبودند
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اخبار وارده مربوط به زمان  را که به استناد بعضي از معناي آن "وَلَنبَْلُوَنَّکُمْ" بقره 044 ةآي در*.  
همان، )نمايد مي آيه حمل برتأويل، آن اخبار تصريح خود  به کند ميقائم بيان  قبل از ظهور

   .(641ص

قتل نفس را ( ائمة طاهرين)ع روايات نقل شده از به استناد "منَْ قَتَلَ نَفْساً بِغيَْرِ نفَسٍْ"عبارت  در*. 
، 0ديگردرج هاي نمونه و. ( 617ص همان،)نمايد ميبه اضلال و گمراه نمودن مردم تأويل 

 . 622، ص1؛ ج011، 641،091، 641، ص6ج ؛ 162، 402ص
 وارده در مورد آن    میآيه به روايت تفسيري وکلا هايی ازتقييد نمونه. 3. 2

 قطعى تخصيص و به اخبار توان مي را قرآناطلاقات  عمومات و گويد ميمفسردرمقدمة جلد اول 
  .تقييد نمود 

پذيرند را با  گيرند و فديه نمى يگرى نميد جاى بهاينکه کسى را  مبني بربقره  13تفسيرآية *.   
 اهل کتاب را که فرداى قيامت کفاراين  به اخباري مبني بر کند ميد مقي  ميتوجه به مباحث کلا

، 6 جهمان، )برند  ميشيعيان به جهنم  جاى بهت مرحومه و همچنين نصاب اهل خلاف را جاى ام به
  .(63ص
رفع عذاب  دنياوبي اثر بودن طول آن در اه بودن عمرحاکي از کوت راکه ظاهراً بقره 92ةآي*. 

له  ةـعمرالمؤمن لاقيم ةـبقيّ»فرمايد که مي( اميرمؤمنان)ع به روايت نقل شده ازاست آخرت 

است اگرطول عمر باعث ازدياد طاعت  معتقد زند و  ميقيد « يدرک بها مافات و يحيى بها مامات
 و( 004صهمان، )مطلوب است قبت بشودتدارک مافات وحسن عا يا موفقيت به توبه و

  .2، ص1؛ ج31، ص7، ج26، ص6ديگر درج هاي نمونه
 وارده در مورد آن                                                                       میروايت تفسيري وکلا با آيه هايی ازتخصيص نمونه. 4. 2

              آيد.  ميمقام تخصيص بر در آيه منافات دارند اب رواياتي که درظاهر با برخورد طيب گاه در
عبارت  مان دراي  ةکه کلماين  با توجه به و   ميبا طرح مباحث کلا، بقره 017 ةآي در ايشان*. 

است  نماز که اعظم آنها شود ميشامل جميع وظائف دينى  عام و، مانکَمُْاي وَماکانَ اللَّهُ ليُِضيِعَ
 شمارد  ميعام بر عنوان ذکر خاص در برابر هبه نماز تفسير کرده ب آيه اين در را ماناي  اخباري که

 .(677صهمان، )
 مورد آن    وارده در   میتوسط روايت تفسيري وکلا آيه تبيين هايی از نمونه. 1. 2

  .دبر کار مي هب آيه تطابق ندارند در مقام تبيين معناي واقعي آيه با که ظاهراً گاهي رواياتي را 
  به معناي وجوب ارضاع ظاهراً" وَالْوالِداتُ يُرْضِعنَْ أَوْلادهَُنَّ حَوْلَينِْ کامِلَينِْ"بقره 677ة آي در*.  

على  ةلاتجبرالمرأ»( سخن امام صادق)ع خارجى مانند قرائن داخلى و ةواسط است لکن به مادر
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مقام تبيين  ني روايت دريع. استحباب حمل شده بر شده و ظاهرآن صرف نظر از «ارضاع الولد
   (.131صهمان، )شود ميم که بر معناي ظاهري آن مقدآيد ميبر آيه معناي

 
 توجه مفسر به روايات مربوط به شأن نزول 

مدرک معتبرى از معصوم ات اگر يآ : شأن نزولگويد ميات يآ شأن نزول ةمرحوم طيب در بار

ات يآ طيب شأن نزول مطرح شده برايعبارتي  هب ( 403صهمان، ص به غيب است )نداريم تخر
 اي آيه البته در عين حالي که شأن نزول را براي، پذيرد  ميرا فقط در صورت وجود روايت معتبر 

 هاي مفسر چون از ديدگاه .دهد مياغلب  آن را مورد مخصصّ قرار نداده و تعميم  کند ميمطرح 

البته  و استو غائبين ( هين)حاضرين شامل جميع مکلفين اعم ازمشاف قرآنست که خطابات ا اين 
عنوان ذکر مصاديق  هودر مواردي نيز آن را ب کند ميشخصيه بيان  ةدر بعضي موارد آن را قضي

 کند.  ميمطرح 
 

 پذيرد  میشخصيه  ةمواردي که شأن نزول رابه عنوان قضي. 1

اصحاب ، (طبق حديثي ازحضرت باقر)ع ار. فِي سبَِيلِ اللَّه ة ِلفْقَُراءِالَّذِينَ أحُْصِرُوايآ شأن نزول*. 
دست  زندگي خود خانه و از به دين اسلام و کردند ف پيداتشرکه در مدينه کند ميصفه بيان 

نه ، ديني بود امر ناشي از فقر در اينها کردند وحصر مسجد زندگي مي صفه در در و کشيدند
  .(49، ص7 جهمان،  )...و قمار ازروى تنبلي و

 وارده از اخبار به استناد را ةـعَلاني وَ الَّذِينَ ينُفْقُِونَ أَمْوالهَمُْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا آيه شأن نزول *.

که حضرت فقط چهاردرهم نقره داشت نمايد ميبيان ( ت على)عرمدح حض عامه در خاصه و
  .(26صهمان، )يکي سري و يکي علني، انفاق فرمود روز در يکى را شب و يکى را

، (صادق)ع و به مقتضى حديثى ازحضرتين باقر را أَوَ لَمَّا َصابتَکُْمْ مُصيِبةٌَ آيه وي شأن نزول *.
  .(161صهمان، )کند ميبيان  مصيبت احد

نَ يُؤتُْو وَ الَّذِينَ يُقيِمُونَ الصَّلاةَ الَّذِينَ آمنَُوا رَسُولُهُ و وَليُِّکُمُ اللَّهُ و إِنَّما ةيآ  بيان شأن نزول در *.

راجع به  شخصيه و مورد را آن، خاصه عامه و از هَمُ راکِعُونَ طبق اخبار متواتر و ةَالزَّکا

                                 .( 111، ص1 جهمان، )به سائل دادند حال رکوع انگشتر که درکند مياميرالمؤمنين بيان 
 طبق مفاد( ...جاءَکَ منَِ الْعِلمِْ ما هِ منِْ بَعْدِمباهله)فَمنَْ حَاجَّكَ فيِ ةآي همچنين شأن نزول ايشان*. 

که کند مينصاراى نجران بيان  ةراجع به قضي خاص و شخصيه و ةرا قضي متواتره آن اخبار
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مذاکرات دعوت به مباهله  پس از ت اسلام سه تن ازبزرگان آنها رابراى کشف حقاني( پيغمبر)ص
  .(661، ص7 جهمان، نمود)

 
  داند نمین نزول را مخصص مواردي که شأ. 2

 در مورد مشرکين نازل ( ءٌ  ) ليَْسَ لَكَ منَِ الْأَمْرِ شَيْآل عمران 061  ةآي کهاين  طيب با اذعان بر*. 

بنابراين به کند.  ميرا بيان ( موضوع ولايت امير المؤمنين)ع آيه اين  شده طبق اخبار وارده در ذيل
فات با اطلاق ندارد و اخبار يکى از مصاديق مهمه آن مورد مخصص نيست و منا، آيه طيب ةعقيد

از مصاديق  پذيرند  مين مفسر کساني که ولايت اميرالمؤمنين را ةبه عبارتي به عقيد کند ميرا بيان 

  .(714 صهمان، )مهم مشرکين هستند
که داند مي وديه مورد در اگرچه شأن نزول را( ...)اِنَّ الَّذِينَ يَکتُْمُونَ بقره031ة آي ذيل در*. 

 مورد را ولي آن اسلام کتمان نمودند بعثت پيغمبر در مورد را کتب انبيا بشارات تورات و
کتب  در نواهى راکه خداوند و اوامر که احکام و داند ميشامل هرکسي  ص ندانسته ومخصّ

  .(717، ص6 جهمان، )نازل فرموده کتمان کند خود انبياء آسمانى بر

را   آيه که بعضي مفسرين شأن نزول( )و منَِ النَّاسِ منَْ يُعجْبُِكَ قَوْلهُُبقره  611ة همچنين در َآي*. 
آن را به رياکار  و بعضى ديگر دانند مي اخنس بن شريق ثقفى که شخصي منافق بود ةبار در

 اگر چه مورد آن خاص باشد کند ميمنافقى بيان  شامل هر عام و را آيه طيب، دهند  مياطلاق 
  .(717صهمان، )

راگرچه  آيه شأن نزول( )وَلاتقَُولُوالِمنَْ يُقْتَلُ فِي سبَيِلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحَيْاءٌ  بقره 041 ةدرآي*. 
 را راه خدا شدگان در عموم کشته مخصصّ ندانسته و را مورد ولي آن کند ميبيان  شهداي بدر

    .(640صهمان، )داند ميشامل آن 

 
 پذيرد نمینزول را  مفسر در مواردي شأن .3

 :پذيرد نميمرحوم طيب شأن نزول وارده برخلاف روايات معتبر را  *.
که وقتي توهمّ کنند ميذکر  احد ةغزو مورد در را آل عمران 011ة آي ن شأن نزولابعضي مفسر

 که در تفسير ولي طيب  به اخبار بسياري. هر دسته چيزي گفتند، کشته شده( کردند پيغمبر)ص

تي بيان مقام ام در نموده آن را استناد دانند مين احد ةمربوط به غزو نقل شده وآن را آيه اين 
  .(734، ص7 جهمان، )شوند مي مورد وصى آن حضرت مرتد از رحلت پيامبر در که بعددارد مي
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 با يکديگر منافات دارند  برخورد مفسر با رواياتي که ظاهراً ةنحو
درصدد جمع  ًدر تعارض هستند نيز معتبرکه ظاهرا   ميکلاروايات تفسيري و با در برخورد مفسر

 تقييد ذکر مصداق براي بعضي ديگر يا تخصيص و يا، ذکر معناي باطني براي بعضي روايات يا

 :است
 جمع اخبار . 1

 آن کلمات در روايتي ( )فَتَلَقَّى آدَمُ منِْ رَبِّهِ کَلِماتٍ بقره 73  ةآي در "کلمات"از  در بيان مراد*. 

سبّوح »برهان طبق خبري به تعبير شده و در« لا اله الّا اللَّه سبحانك اللهم »به  از حضرت باقر 

شده که آدم انوار  بعضى اخبار به اسامى خمسه طيّبه تعبير و در« و الروح  ةـقدوس ربّ الملائک

ا قسم داد تا و خداوند را به آنهيافت و به مقام قرب آنها معرفت  عرش مشاهده نمود را در  آنان
چنين  در مقام جمع بين آنها برآمده و، اخبار اين  طيب در مواجهه با. او را پذيرفت ةخداوند توب

حدانيت ستوده و به اسماء به و را خداوند اعتراف کرده و که آدم به تقصير خودکند ميتعبير 
، 0 جهمان، )ل واقع شودبه مقام خمسه طيبّه قسم داده تا توبة او مورد قبو نموده و  اش ياد همقدس

  .( 466ص
رجاء که يك دسته برتساوي  خوف و ةدر بار اخبار در مواجهه با بقره 10 ةآي وي در ذيل*. 

در مقام ، رجاء دلالت دارند و دسته ديگر دلالت بر برتري  رجاء نسبت به  خوف دارند خوف و

که بايد نه است به خودش   : دستة اول راجع به  نظر عبد  نسبتگويد مي، جمع اخبار بر آمده
و دستة دوم راجع به   رحمت نه مأمون از عذاب باشد که هر دو از گناهان کبيره است مأيوس از

   .(00، ص6 جهمان، )نظر عبد نسبت به خدا است که رحمت او بر غضبش سبقت دارد
بعضى ديگر  و دوي در مورد نيهّ السّوءاخبار مختلفي را که  بعضى دلالت بر ثبوت مؤاخذه دار*. 

مؤاخذه  سپس نادم شد ت معصيت نموداگرکسي ني گويد مي، جمع نموده برنفى آن دلالت دارند

همان، اينکه کمال شوق به آن داشت مؤاخذه دارد) فعل معصيت با از ن نشداگر متمک اام، ندارد
  .(91، ص7 ج

( اميرالمؤمنين)ع ى ازر قمدر تفسي .مختلف است اخبار، در بيان معني اسلام آل عمران09ةآي در*. 
 اشى )عياشيدر تفسير عي و(  ...الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و) مرويست که فرموده :

به نقل از  ابن  و نيز( )يعنى الدّين فيه الامام  نقل شده که فرمود: ( از حضرت باقر )ع( 022، ص0ج

 ةو ليکن به عقيد. ( ةـن ابى طالب بالولايشهر آشوب از آن حضرت است که فرمود)التسليم لعلىّ ب
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ه است عت محمّديهّ طبق مذهب  اثنى عشريشري مراد و مجموع اخبار آيه طيب مستفاد از ظاهر
  .(017صهمان، )استايمان  که عبارت اخرى از

فلسطين  بعضى ديگر المقدس و بيت را بيان تفسير سرزمين مقدس بعضى آن در مائده 60 ةدرآي*. 

 شامل جميع آن حدود و عراق باشد وه سوري طيب مانعى نداردکه مراد ةبه عقيد اند ستهدان ...و
  .(772، ص1 جهمان، )بشود

 ذکر مصاديق . 2

 صيد  که به معانى ظالم غاصب و را بقره 037ة آي در"باغ"بيان معني روايات مختلف در مفسر *.
همان، بيند)  مين بين آنها منافاتى در، يبان مصداق دانسته،  و سارق تفسير شده روى لهو کننده از

  .( 716، ص6 ج

وگاهى به دين اسلام وگاه به  دـمجي رآنـق به حمد را ةورـس در"صراط"از ارـاخب يرـتعب *.
  .(003 ، ص0 جهمان، )کند ميباب بيان مصاديق عنوان  از، طاهرين ةوگاه به ائم( اميرالمؤمنين)ع

 اللَّه و ةـبه معاني طاع فقه يا و قرآنبه ، بقره 629 ةآي در"حکمت "همچنين تعبير روايات از *.

  .(40، ص7 جهمان، )کند ميعنوان بيان مصاديق ذکر  هاجتناب الکبائر را ب الامام و ةـمعرف

( به ائمة طاهرين)ع يا( يا به اميرالمؤمنين )ع قرآنرا به  "حبل اللَّه"تفسير آل عمران 017 درآية*. 
  .(717صهمان، )کند مياديق اتمّ حبل الله بيان در اخبار مختلف مص. 

: قريب به بيست حديث کند ميچنين بيان ( أَهْلهِا   )تُؤَدُّواالْأَماناتِ إِلىنساء  41ة يآ ذيل مفسردر *.

اين ودايع ، در ودايع امامت وارد شده که هر امامى موظف است  زمان رحلت آيه اين  داريم که
، ست  که مرادا اين  و تعدادي  اخبار حاکي از و را به وصايت نصب کندرا به امام بعد بسپارد و ا

روزه و ساير واجبات که ودايع الهى است که به دست بندگان سپرده ، احکام الهى است مثل نماز
 طيب، اطاعت امام است که مراد شود ميشده و بايد آن را اداء نمايند و از بعضي اخبار استفاده 

  .(000، ص1 جهمان، )و تعارضي بين آنها قائل نيست داند ميبيان مصاديق  را اخبار نحو اين 

 کنند ميولايت يا بيعت تفسير  به عهود يا به عهد مائده 0 ةآي را در"عقود"تمام اخباري راکه*. 
  .(611صهمان، )داند ميبيان مصداق 

 قرآنيا ( به اميرالمؤمنين يا ائمة  اطهار)ع( َ ةـ)و ابتَْغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَ مائده 74ةآي روايات  در تعابير*. 
  .( 743صهمان، )داند ميباب بيان مصاديق  از، يا مقام نبوى در قيامت
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درتفسير فواتح سور نقل شده و به حسب ظاهر با ( ائمه)ع که از اخبارى را"الم"بيان تفسير در*. 
 بيان مصاديق در را اند کر کردهابجد معنايى ذ هر يك  براى حروف الفباء و هم اختلاف دارند و

 .(061، ص0 جهمان، )حروف اين  نه در بيان معناي وضع شده براي داند ميحروف  اين 

 که معتقد چرا داند ميباب بيان مصداق  را به پنج يا شش قسم تعبيرکرده از اخباري که خمر *.
  .(162، ص6 جن، هما)شود ميشامل  را نيست بلکه هرمسکرى به شراب انگور منحصر ست خمرا

 قييد و تخصيص . ت3

بعضي از  اخبار نسبت دادن  القاب زشت به  اخبار به کذب تفسير شده و بعضي از فسوق در *.
بنابراين  دانند ميفسق  اند و بعضى روايات مطلق معاصى را يکديگر را هم به آن ملحق نموده

   .( 731صهمان، )دشمار  ميروايات مطلقه بر  قيودي از اين روايات را بعضي از

در  خاص و اند را راجع به يهود بني قريظه و بني النضير بيان کردهبقره   32 ةآي رواياتي که .*
معتقد است آن  و کند مي عام ذکراند،  مورد يهوديان منافق بيان نموده را در آيه مقابل رواياتي که

                    .( 22ص، همان)با هم تعارض ندارند و اند روايات در مقام تخصيص برآمده
 تقدم نص بر ظاهر. 4

در  الحجه و ذى القعده و ذى بسيار به ماه شوال و اخبار در هاى معلومى است و هاى حج ماه ماه .*
دو  اين  الحجه تفسير شده و طيب در جمع بين اول ذى ةالقعده و ده ذى بعضى از آنها به شوال و

 درمطلق  اول ظاهر ةدست الحجه و اول ذى ةنصّ در دهدوم  ةچون دست گويد ميدسته اخبار 
           .(72صهمان، )نمود اتخاذ دوم را ةبايد دست است لذا ظاهر نص مقدم بر الحجه است و ذى

 کنار گذاشتن اخبار ضعيف . 1

 زمان وقوع در نيز و( ارمياء پيغمبر يا عزير کيست)خضراست يا"کَالَّذِي مَرَّ"از اينکه مراد در .*
قتل حضرت يحيى يا بعد از حضرت موسى  ه که مقارب با زمان سليمان بوده يا بعد ازقضي اين 

ها  اتفاقات مدت اين  ةاينکه هم درکافي مبني بر( طبق روايتي ازامام صادق)ع مفسر. اختلاف است

عتنا اين باب ا گذارد و به روايات معتبر در مي کنار ضعيف را تمام اخبار، يحيي رخ داده قبل از
  .( 61، ص7 جهمان، )نمايد مي

 
 نتيجه

اين مطلب است  مؤيد  قرآناول  ةات پنج سوريآ  دربارة اطيب البيان تفسير  تحقيق و تفحص در
روايات وارده از کند،  ميطور که در ابتداي کتاب تفسيري خود ذکر  که مرحوم طيب همان

 هاي جنبه اين که در وي علاوه بر. داده را به عنوان منبعي معتبر براي  تفسير خود قرار معصومان
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به طرح ، پردازد مياستنتاج احکام فقهي به نقل روايات  مختلف اعم از مباحث تربيتي و هدايتي و
مناسبتي که  هر اين شيوه تلاش دارد در در مبادرت ورزيده و آيات  تفسيرذيل    ميمباحث کلا

 مخالفان خود بپردازد و ةابطال عقيد نقد و ا خود ي ةبه اثبات عقيد آيد ميضمن تفسيرآيات پيش 

 کند.  مينقلي اثبات  دلايل عقلي و با استدلال نظرداده و قسمت با در هر
درجاي جاي  روايات معتبر از استدلالت  ظاهري الفاظ غيرممکن   ي که باآيات  تفسير در    

ت بدون استفاده از علوم ائمه ايآ  باطنچنانچه تفسير کردن . نمايد ميکتاب تفسيري خود استفاده 
 بدون اخبار -مفسرين عامه بيان  روايات نامعتبر)منقول از وي از. داند ميرا تفسير به رأي  اطهار

ير تفس مانند ضعيف هاي کتاب در موجود اخبار و شود مين منتهي معصوم به که اخباري و مدرک

( ضرورت مذهب شيعه  ع واخبار مجعول غلات يا خلاف اجما، منسوب به امام حسن عسگري
عمده هدف ، اطيب البيانبا وجود روايات متعدد در سرتاسر تفسير  رسد ميبه نظر  .نمايد ميپرهيز 

 عليهم السلام در جهت تقييد اطلاق يا تخصيص عموم  معصومانمرحوم طيب در رجوع به سخنان 
ات يآ يابي نه در مفهوم، ه باشدات متشابيآ موارد بيان  مصاديقي از مفهوم يا رفع ابهام و در بيشتر

 ن روايي امفسر ةدر زمر توان مينبه عبارتي مرحوم طيب را  .به خصوص ظواهر و نصوص

ظاهرالدلاله که شامل نصوص )آياتي که  آيات  تفسيردر  ايشان  محض محسوب نمود چون
رود(  نميال که خلاف آن احتم يطور بهيقيني است  قطعي و مقصود و مراد آنها بر دلالت لفظ در

و با  رود  مي)آياتي که دلالت لفظ بر مقصودش روشن است ولي خلاف آن هم احتمال  ظواهر و
که  آياتي  بيانو در  کند ميبه همان ظاهر اکتفا ، است( اصلي پي برد به مقصود توان ميقرائن 

  از نظر   ميضاً کلاروايات تفسيري و بعکند.  مي ذکر معتبري يافته آن را خبر ظاهرالدلاله نبوده اگر

 شامل : ايشان
توجه به  ندهست آيه وتبيين ؛تخصيص ؛تقييد؛ حمل بر معناي باطني؛ آيه مصاديقي از مفهوم *.

مقيد به شأن نزولي  ايشان   ست کها اين  آنها مبين برخورد طيب با روايات مربوط به شأن نزول و
 را اي آيه هم شأن نزول صورت اگراين  غير در و منتهي شود( است که صدورآن به معصوم )ع

 . منافات ندارد آيه عموم است با بپذيرد معتقد
 

 منابع

 کريم قرآن
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    ةوابسته به جامع   ميانتشارات اسلا، 7ج؛ من لايحضره الفقيه، ( محمدبن علي)صدوق، ابن بابويه
  .ق0107، علميه قم ةمدرسين حوز    

 هاي  بنياد پژوهش، 3ج  ،قرآنالجنان في تفسير الروض الجنان و روح ، حسين، ابوالفتوح رازي

  .ق0111، آستان قدس رضوي   مياسلا    
  .ق0161، بنياد بعثت، 0ج، قرآنآلاء الرحمن في تفسير ال، محمد جواد، بلاغي نجفي

  .ق0102، بنيادبعثت، 0ج، قرآنالبرهان في تفسيرال ،هاشم، بحراني
 ، قرآنزبان  نشريه تفسير و ،"تفسير اطيب البيانروش شناسي "، محمد رضا، حاجي اسماعيلي

 .0796بهار و تابستان ، 0ةشمار    

  .0733 ،ناهيد دوستان و، تهران، پژوهي قرآنو  قرآن ةدانشنام، الدين بهاء، خرمشاهي
  .0713بهار  ،يقرآن هاي پژوهش ةفصلنام "،سيري در اطيب البيان"، حسن، رهبري

  .ق0116، للمطبوعات  ميالاعلةـموسس، 2و6و0ج، نالميزا ،محمدحسين، طباطبايي

  .0736، ناصرخسرو تهران،، 7و 6و0ج ،قرآنمجمع البيان في تفسير ال، فضل بن حسن، طبرسي
  .0721، فراهاني، قرآنمترجمان ترجمه مجمع البيان في تفسي ال ،_____
  .0734، مرتضوي، 6ج ،مجمع البحرين، فخر الدين، طريحي

  .ق0113، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 6ج؛ تهذيب الاحکام، لحسنمحمدبن ا، طوسي
 .0731، انتشارات اسلام، 01، 1، 7، 6، 0ج، قرآناطيب البيان في تفسير ال ،عبدالحسين، طيب

  .0726، انتشارات کتابخانه اسلام، کلم الطيب ،_____
  .0716 ،7چ، اسلام نويد، طبقات مفسران شيعه، عبدالرحيم، عقيقي بخشايشي

     .ق0711،تهران، چاپخانه علميه، 0ج؛ کتاب التفسير، محمدبن مسعود، عياشي
                    .0710، اسوهقم، ، هاي تفسيري ها و گرايش روش، حسين، مهر علوي

  ؛ (استرآبادي ميرداماد التعليقات مع) الرجال ةـمعرف اختيار -رجال الکشي، محمد بن عمر، کشي

  .0727، قم   

  .ق0113، تهران، ةـدارالکتب الاسلامي، 3ج، الکافي ،محمدبن يعقوب، کليني

  .ق0117، دارإحياءالتراث العربي، 6ج، بحارالانوار ،محمدباقر ،مجلسي 
  ، آسمان 3 ةفصلنام، "هاي تفسيري اساس روش بندي تفاسير شيعه بر طبقه"، علي، محمدي يدک

  .0791بهار، 19 ةشمار    
  .0731، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 0ج ،تفسير نمونه، ناصر مکارم شيرازي
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  .0733، انجمن آثارو مفاخر فرهنگيتهران، ، اثرآفرينان ،محمدرضا، نصيري
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